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ت مانند ایجاد 
ش باران، خندق‌هایی ایجاد شــده‌اند کــه الگویی درخ

در تصویــر در اثر بار
ب را به تنهایی در 

ک شــ
گ ی

ی پین
ت این منظرة خیره کننده، عکاســی به نام ل

کرده‌اند. برای ثب
ت‌های 

ت گذراند تا بتواند این تصویر رابا استفاده از پهپاد در ساع
پارکینگی کنار جاده‌ای در منطقة تب

اولیة صبح عکاسی کند. 
ت.

ت سال 2022 میلادی شده اس
ت از طبیع

گ مسابقة عکاسی حفاظ
س برندة جایزة بزر

این عک
شاخه ها
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بازار در مشت تو

اما و اگرهاي شاعرانگي در وب

معيارهاي زيست مؤمنانه
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زندگی رسم خوشایندی است
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یادداشت  سردبیر
مدرسه،  ماه  بوي  مهر.  بوي  بر  سلام 

بوي ماه مهربان. سلام به دلشورة شيرين روز اول مدرسه. 
سلام بر نگاه مهربان دبيران و نگاه كنجكاو دانش‌آموزان. سلام بر شما 

جوانان برومند ايران اسلامي. خوش آمديد و صفا آورديد به مجلة رشد جوان. 
در اين روزگار كه آزمون سراسری و سؤال‌های چندگزینه‌ای همة لذت مطالعه و زندگي 

را برده‌اند، مجلة رشد جوان مي‌خواهد شما را با لذت مطالعه و زندگي آشتي دهد. مي‌خواهد 
بگويد از تمام دوران تحصيل همين لحظه‌ها هستند كه باقي مي‌مانند و همين لحظه‌هاي لذت‌بخش 

هستند كه تا آخر عمر كاربرد دارند. يادمان باشد دنيا خيلي بزرگ‌تر از آزمون سراسری و چند امتحان 
آزمونه‌ای )تستی( است. 

يادمان باشد مطالعه و زندگي‌كردن اتلاف وقت نيستند.
امسال در مجله تغييراتي هم رخ داده است. در هر شماره صفحه‌هایی به نوشته‌هاي نويسندگان مجلة »رشد 
هنرجو« اختصاص يافته است؛ مجلة هنرجو برای هنرجویان هنرستان‌ها منتشر م‌یشود، اما شاید شما در 
مدرسة خودتان به آن دسترسی نداشته باشید. برای همین، با انتخاب شورای برنامه‌ریزی مجله، با ارائة این 

صفحات شما را براي مواجهه با دنياي كار مهيا م‌یكنيم. 
مي‌خواهيم كسب و كار يادتان بدهيم و مشتري‌مداري. اگر هم خواستيد بيشتر ياد بگيريد، اين مجله 

هر ماه در دفتر مجلات رشد براي شما توليد مي‌شود و هم به صورت كاغذي و هم به صورت 
برخط مي‌توانيد به آن دسترسي داشته باشيد.

تغييرات ديگري هم داده‌ايم تا رشد جوان به سليقه و پسند جوانانه‌ خوش‌تر بيايد. باز 
هم تمام تلاش خود را خواهيم كرد تا رشد جوان دوست خوب و مطمئني 

براي شما باشد. 
اميدواريم بپسنديد، بخوانيد و نظر دهيد.

فرهنگـی - اجتماعـی

مدیرمسئول:   محمدصالح مذنبی  .  سردبير:  دكتر زهرا باقری  .   مدير داخلی:  فرناز بابازاده   .  شورای برنامه‌ریزی:  زهرا باقری 
. حبیب یوسف‌زاده . فريبرز بيات . عباس نورآبادی . الهام مقيسه . عليرضا ثبتی  .  كارشناس داستان و شعر:  سعيده 
موسوی‌زاده  .  كارشناس علمی: سيامك آرمان  .  كارشناس طنز: نسيم عرب‌اميری  .  مدیر هنری: کورش پارسانژاد  .  دبیر 

عکس: اعظم لاریجانی  .  ويراستار:  بهروز راستانی  .  طراح گرافيك: سیدعلی موسوی
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شعر

نخستين روز درس، اولين روز مهرورزي است. 

روز شــكفتن احساس، روز آشــنايي با كتاب و 

معلم، و روز دوســتي و همكاري. مهر از جنس 

پاييز اســت، اما عطر بهار دارد. در طبيعت فصل 

خشكيدن، زردشــدن و ريختن اســت، اما در 

محضر معلم، آغاز روييدن و دانايي است.

اميرالمومنين علي )ع( مي‌فرمايند: »كل وعاء 

يضيق بما جعل فيه الا وعاء العلم فانه يتسع به«: 

فضاي هر ظرفي در اثــر محتواي خود تنگ‌تر 

مي‌شود، مگر ظرف دانش كه با تحصيل علوم، 

فضاي آن بازتر مي‌گردد )ترجمه و شرح نهج‌البلاغه، 

ج 6، ص 1179، حكمت 196(.

تحميلي  جنگ  شروع  سالروز  شهريور   31

حکومت بعثی عراق عليه ايران است كه به عنوان 

آغاز هفتة دفاع مقدس محسوب مي‌شود. اين 

هفته تا  6 مهر ادامه دارد.

روز 31 شهريور 1359 حدود ساعت دو بعد از 

ظهر، يك‌باره چند هواپيما به »فرودگاه مهرآباد 

تهران« و فرودگاه‌هاي شهرهاي اهواز، همدان، 

بوشهر، آبادان و ... حمله كردند. اين حمله‌ها آغاز 

رسمي جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود. 

پيش  از  نقشة  و  طرح  با  عراق  بعث  رژيم 

نوپاي  نظام  برانداختن  هدف  با  و  تعيين‌شده 

جمهوري اسلامي جنگي تمام عيار و نابرابر را 

عليه ايران اسلامي آغاز كرد.

اين جنگ در شرايطي به كشورمان تحميل شد 

كه رژيم بعث از جانب استكبار جهاني و به‌ويژه 

حمايت‌هاي  روسيه  چون  كشورهايي  و  آمريكا 
پنهان و آشكار مي‌شد.

رژيم بعث نيز بر اساس محاسبات خود و وضعيت 

و  تهران  يك‌هفته‌اي  فتح  سودای  نظام،  نوپاي 

اين ترتيب  ايران را در سر داشت. به  در نهايت 

در روزهاي نخست توانستند تا خرمشهر و اهواز 

امام  فرمان  به  زمان  اين  در  کنند.  پيشروی 

خميني )ره( نيروهاي مردمي با کمترین امكانات 

و تجهيزات ‌به‌پا خواستند و در مقابل بيگانگان 

مردمان  آفريدند.  جاويد  حماسه‌اي  و  ايستادند 

باايمان ، غيور و شجاعي كه با خون خود نهال 

نوپاي انقلاب را به ثمر رساندند و در اين راه از 

جان و مال خود گذشتند. و به راستي دفاع مقدس 

ايران  قهرمان  ملت  ايستادگي  در  واژه  است.رساترين 

امام حسن عســكري)ع(، فرزند امام هادي و 

يازدهمين امام شــيعيان است. ايشان در سن 

22 ســالگي  به امامت رسيدند و  مدت شش 

سال امامت شيعيان را بر عهده داشتند. مدت 

امامت ايشــان با سه خليفه هم‌زمان بود و آن 

حضرت تحت مراقبت شديد حاكمان عباسي 

قرار داشت. و ســرانجام در 8 ربيع الاول سال 

260 در سن 28 سالگي به شهادت رسيدند. 

نهــم ربيع‌الاول مصادف اســت با آغاز امامت 

حضرت مهــدي موعود )عــج(؛ او كه اميد 

مســتضعفان جهان است. او خواهد آمد و 

جهان را از عــدل و داد پر خواهد كرد؛ 

است.همان‌گونه كه از ظلم و جور لبريز شده 

سالروز آغاز امامت حضرت مهدي 

)عج( در حقيقت امتداد غدير، و 

بلكه خود غديري ديگر است. 

غربت و مظلوميت، رشته‌اي 
اســت پيوســته، از غدير 
تــا كربــا و از كربلا تا 
غيبت. آغاز امامت آن 
مشيت  به  حضرت، 
بوده مصالح، با غيبت پروردگار و برخي  است.هـــمراه 

روز  اهل ســنت  روايت  به 

ميــاد پيامبــر اســام 12 

ربيــع‌الاول و از نظر شــيعيان 

ربيع‌الاول  روز 17  ايشــان  ميلاد 

است. در جهان اسلام فاصلة اين دو 

روز را هفتة وحدت مي‌دانند. 

حضــرت محمــد)ص( نمــاد اخلاق 

و فضايــل انســاني و رحمت حق اســت. 

به‌راســتي او هديه و رحمت آسماني است و 

جهان و انسان از او سرچشمه مي‌گيرد. پيامبر 

گرامي اسلام)ص( خليفة خداوند روي زمين و 

مظهر جميع اســماي الهي است. بي‌ترديد اگر 

حضــرت محمد)ص( متولد نمي‌شــد، حيات 

انســان از طراوت و شكوه معنوي و جذبه‌هاي 

قرب و وصل بي‌بهــره مي‌ماند. ميلاد او صراط 

مســتقيمي اســت كه به نعمت‌هاي جاويد 

منتهي مي‌شود: »انك علي صراط مستقيم.« 

خداوند سبحان با خلق محمد مصطفي )ص( 

سرچشــمة فيض را بر بشــريت گشود و باران 

رحمت انسان را در بر گرفت.
دي

حم
م ا
مري

 

روزشمار
 مهـــر

31 شهريور- 6 مهر: هفتة دفاع مقدس

1 مهر: بازگشايي مدرسه‌ها

2 مهر: شهادت حضرت امام حسن 

عسكري)ع( و آغاز امامت حضرت 
ولي عصر)عج(

   آشناي عاشقان
صدر عالم است جای او

خلق ماسوا برای او 

روشنان هفت آسمان
زیر سایۀ لوای او

جان عالم است مصطفی
جان عالمی فدای او

جاودانه شد هر آن که شد
در مسیر حق فنای او

آشنای جان عاشقان
عطر نام آشنای او

رحمت خداست بهر خلق
رحمت است راه و رای او

کهکشان پاکدامنان
 در سلاله و نیای او

شاهد کمال خلقت است
 آن جمال دلربای او

لحظۀ شکفتن گل است
خندۀ گره گشای او

کودیک یتیم بود و شد
سرپناه او خدای او

اسماعیل امینی 

شد پناه عالمی رسول
مأمن بشر ولای او

سایۀ بهشت جان کجاست
جز پناه دست‌های او

جوشش زلال چشمه‌ها
در کلام با صفای او

هم شفیع هر دو عالم است
هم، رضای حق رضای او

مقتدای عاشقان علی ست
مصطفاست مقتدای او

روزهای ماندگار
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امام حسن عســكري)ع(، فرزند امام هادي و 

يازدهمين امام شــيعيان است. ايشان در سن 

22 ســالگي  به امامت رسيدند و  مدت شش 

سال امامت شيعيان را بر عهده داشتند. مدت 

امامت ايشــان با سه خليفه هم‌زمان بود و آن 

حضرت تحت مراقبت شديد حاكمان عباسي 

قرار داشت. و ســرانجام در 8 ربيع الاول سال 

260 در سن 28 سالگي به شهادت رسيدند. 

نهــم ربيع‌الاول مصادف اســت با آغاز امامت 

حضرت مهــدي موعود )عــج(؛ او كه اميد 

مســتضعفان جهان است. او خواهد آمد و 

جهان را از عــدل و داد پر خواهد كرد؛ 

است.همان‌گونه كه از ظلم و جور لبريز شده 

سالروز آغاز امامت حضرت مهدي 

)عج( در حقيقت امتداد غدير، و 

بلكه خود غديري ديگر است. 

غربت و مظلوميت، رشته‌اي 
اســت پيوســته، از غدير 
تــا كربــا و از كربلا تا 
غيبت. آغاز امامت آن 
مشيت  به  حضرت، 
بوده مصالح، با غيبت پروردگار و برخي  است.هـــمراه 

در تقويــم ملي كشــورمان روز 7 مهر ماه 

به پاس تقديــر از رشــادت‌ها و فداكاري‌هاي 

آنش‌نشــانان كشــورمان به عنوان »روز ملي 

آتش‌نشان و ايمني« نام‌گذاري شده است. 

روز 7 مهر ماه سال 1359 پالايشگاه آبادان در 

جنگ ايران و بعث عراق از ســوي دشمن مورد 

حمله قــرار گرفت. در اين زمان آتش‌نشــانان 

براي مهار آتش وارد عمل شدند، ولي زماني كه 

مشغول خاموش‌كردن آتش بودند، هواپيماهاي 

دشمن دوباره به محل برگشتند و پالايشگاه را 

بمباران كردنــد. در این حادثه تعداد زيادي از 

آنش‌نشــانان به شهادت رسيدند. 20 سال بعد 

از اين حادثه، ســتاد هماهنگي امور ايمني و 

آتش‌نشاني پيشنهاد کرد، به پاس فداكاري‌ها 

و ازجان‌گذشتگي‌هاي آتش‌نشانان اين روز به 

عنوان روز آتش‌نشاني و ايمني در نظر گرفته 

شود که توسط شوراي عالي انقلاب 

فرهنگي تأييد شد.

روز  اهل ســنت  روايت  به 

ميــاد پيامبــر اســام 12 

ربيــع‌الاول و از نظر شــيعيان 

ربيع‌الاول  روز 17  ايشــان  ميلاد 

است. در جهان اسلام فاصلة اين دو 

روز را هفتة وحدت مي‌دانند. 

حضــرت محمــد)ص( نمــاد اخلاق 

و فضايــل انســاني و رحمت حق اســت. 

به‌راســتي او هديه و رحمت آسماني است و 

جهان و انسان از او سرچشمه مي‌گيرد. پيامبر 

گرامي اسلام)ص( خليفة خداوند روي زمين و 

مظهر جميع اســماي الهي است. بي‌ترديد اگر 

حضــرت محمد)ص( متولد نمي‌شــد، حيات 

انســان از طراوت و شكوه معنوي و جذبه‌هاي 

قرب و وصل بي‌بهــره مي‌ماند. ميلاد او صراط 

مســتقيمي اســت كه به نعمت‌هاي جاويد 

منتهي مي‌شود: »انك علي صراط مستقيم.« 

خداوند سبحان با خلق محمد مصطفي )ص( 

سرچشــمة فيض را بر بشــريت گشود و باران 

رحمت انسان را در بر گرفت.

عجب غوغاي باشــكوهي در آســمان برپا بود. 

زمين سبزتر از سبز شــده بود. فاصلة زمين و 

آسمان به صفر رسيده بود كه تو متولد شدي و 

مهرت در اعماق وجود انسان‌ها نشست. لحظة 

هبوط تو بر زمين شــوق‌انگيزترين لحظه براي 

فرشتگان بود. ابرها سخاوتمندانه مي‌باريدند و 

گل‌ها را سيراب مي‌كردند. شميم گل محمدي 

آســمان و زمين را فرا گرفتــه بود. آري، حتي 

درمي‌آورد. انديشــيدن به لحظة ميلاد تو روح را به پرواز 

حضرت علي)ع( دربارة پيامبر )ص( مي‌فرمايند: 

»او خاتم پيامبران اســت. بخشنده‌ترين مردم 

که سعة صدرش از همه بيشتر و راست‌گوترين 

و پايبندتريــن آنان به عهــد و پيمان. از همه 

نرم‌خوتر بود و رفتــارش بزرگوارانه‌تر. هر كس 

بدون ســابقة قبلي او را مي‌ديد، هيبتش او را 

مي‌گرفت و هر كس با او معاشــرت ميک‌رد و 

او را مي‌شــناخت، دوستارش مي‌شد.  هر كس 

مي‌خواســت او را وصف كند، مي‌گفت نظير او 

را در گذشــته و حال نديده‌ام )بحارالانوار، ج 16، 

ص 190، ح 27( و چه پرمعناست كه روز ولادت 

حضرت رسول اكرم)ص( به عنوان »روز اخلاق 

و مهرورزي« نام گرفته است.  

)83 ه.ق(امام جعفر صادق)ع( مؤســس مذهب جعفري 

امــام صادق )ع( از نســل علي)ع( بــود و در 

شــجاعت بي‌نظير. او شــجاعت و پايداري را 

از پدران خــود به ارث برده بــود و در مقابل 

زورمندان و اميران از گفتن حق پروا نداشت. 

هفدهم ربيع‌الاول مصادف است با طلوع دو نور 

پاك بر پهنة هســتي. دو نوري كه دريچه‌هاي 

حيات ابدي را به روي بشريت گشودند و انسان 

و انسانيت را تا اوج معنا بخشيدند.

از ســال 1383 بنا بر تصميم شوراي فرهنگ 

عمومي در كشور ما روز 26 مهر ماه به عنوان 

»روز تربيــت بدنــي و ورزش« معرفي شــده 

اســت و همه ســاله 26 مهر تا دوم آبان ماه 

به عنوان هفتة تربيت بدني معرفي مي‌شــود. 

ايــن روز و اين هفته بــه دليل اهميت تربيت 

بدني و آموزش سلامت در جامعه و مدرسه‌ها 

نام‌گذاري شــده است. چرا كه تأثير ورزش در 

حفظ ســامت جسم و روان افراد و در نتيجة 

آن، سلامت كلي جامعه انكارناپذير است.

6 مهر: ولادت حضرت رسول 

اكرم)ص( به روايت اهل سنت – 

آغاز هفتة وحدت

7 مهر: روز آتش‌نشاني و ايمني

11 مهر: ولادت حضرت رسول اكرم 

)ص( - ولادت حضرت امام جعفر 
صادق )ع(

26 مهر: روز تربيت بدني و ورزش

هفته وحدت

روز تربیت‌بدنی و ورزش

روز آتش‌نشانی



قرآن مظهر رحمت و جلوة ربوبيت خداوندي و از اين‌رو كتاب تربيت و هدايت اســت 
و در اين مســير چيزي را فروگذار نكرده است: »و نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدي 
و رحمه و بشــري للمسلمين« )و این کتاب را بر تو نازل کرده‌ایم تا روشنگر همه چیز باشد و 

هدایتی و رحمتی و مسلمانان را بشارتی()نحل/ 89(.
آري قرآن كتاب زندگي و براي زندگي اســت. آمده اســت كه زندگي تازه و نويي به آدمي 

ببخشد:
»يا ايها الذين آمنوا اســتجيبوالله و للرســول اذا دعاكم لما يحييكم« )ای کسانی که ایمان 
آورده‌اید دعوت خدا و رسول را اجابت کنید، آنگاه که شما را به چیزی فرا م‌یخواندکه زنده‌تان 

م‌یسازد( )انفال/ 24(.
اين همان فلسفه و كاركرد اصلي دين است كه در اين آيه به صراحت بيان شده است.

آري آموزه‌هاي اخلاقي و رفتاري قرآن كريم الگوي تمام عيار زيســت مؤمنانه هســتند. در 
خلال عمل به اين آموزه‌ها و با دگرگوني حيات و ســلوك معنوي آدمي است كه انسان قرآني 

شكل مي‌گيرد.
انسان قرآني انساني است كه:

ويا
ي پ

مين
ن ا
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ح

        معيارهای زيست مؤمنانه
            حركت بر مدار اخلاق قرآنی            

برای هر چيز معيار و ميزان است و معيار  اخلاقی زيستن، قرآنی زيستن است. 
قرآن كريم آموزه‌های اخلاقی و رفتاری فراوانی دارد كه اصول و چارچوب‌های درست 

رفتار و الگوی تمام‌عيار زيست مؤمنانه را به تصوير كشيده‌اند.

از اظهارنظر و چون و چرا دربارة چيزي كه نمي‌داند پرهيز مي‌كند: »فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم« )آل‌عمران/ 66( و: »و تقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم« )نور/ 15(.

به دنبال آموختن براي رشد است: »قال موسي هل اتبعك علي ان تعلمن ما علمت رشداً« )كهف/ 66(.

اهل تحقيق است. به ديدگاه‌هاي مختلف توجه دارد و بهترين‌ها را گزينش مي‌كند، اهل گفت‌وگو 
به منظور دســتيابي و كشف حقيقت است: »فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه« )زمر/ 

.)18

گمان و حدس را پاية قضاوت‌هاي خويش قرار نمي‌دهد. از شــايعه و دروغ گريزان اســت و به هر 
گزارش و خبري ترتيب اثر نمي‌دهد: »ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا« )حجرات/ 6(.

»اجتنبوا كثيراً من الظن ان بعض الظن اثم« )حجرات/ 12( و: »ان الظن لا يغني من الحق شــيأ« 
)يونس/ 36(.

استبداد رأي ندارد و هرگز خود را از مشورت با ديگران بي‌نياز نمي‌بيند: »و شاورهم في الامر« 
)آل‌عمران/ 159(.
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        معيارهای زيست مؤمنانه
            حركت بر مدار اخلاق قرآنی            

استقلال فکری حق محور دارد. در مسیر درست خویش حرکت مک‌یند و هم‌رنگ جماعت نم‌یشود: »و لا 
تتبعوا اهوائهم« )مائده/ 48( و: »و ان تطع اكثر من في‌الارض يضلوك عن سبيل الله« )انعام/ 116(.

در گذران زندگي هيچ چيز را پايدار نمي‌داند. از اين‌رو از دست دادن‌ها و به دست آوردن‌ها، او را دچار 
پريشاني يا ذوق‌زدگي و سرمستي نمي‌كند: »لكيلا تأسوا علي مافاتكم و لا تفرحوا بها آتاكم والله لا يحب كل 

مختال فخور« )حديد/ 23(.

با حسن سلوك و ادب و احترام در ميان انسان‌ها روزگار مي‌گذراند و در حفظ حريم و احترام ديگران 
كوشاست. از اين‌رو غيبت، عيب‌جويي و مسخره نمي‌كند: »و لا تجسسوا و لا يغتب بعضكم بعضاً« )حجرات 12( و: 

»لا يسخر قوم من قوم... و لا تنابزوا بالالقاب« )حجرات/ 11(.

حق و حقيقت را – آگاهانه و دانسته – پنهان نمي‌كند و آن را بيان مي‌كند: »و لا تلبسوالحق بالباطل و 
تكتموالحق و انتم تعلمون« )بقره/ 42(.

مسخره‌بازي و دست‌انداختن ديگران را نمودي از ناداني مي‌داند و از آن رو به شدت از آن پرهيز مي‌كند: 
»قال اتتخذنا هزواً قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين« )بقره/ 67(.

در فراز و فرود زندگي متانت دارد و صبر خويش را از دست نمي‌دهد. در مقابل هر پيشامدي – چه كوچك 
و چه بزرگ – صابر و شكيباست: »و الصابرين في الباساء و الضراء و حين الباس« )بقره/ 177( و: »و اصبر علي ما 

اصابك« )لقمان/ 17(.

يك‌رنگ و به دور از رياكاري و نفاق است و رفتار نمايشي ندارد: »و لا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم 
بطراً و رئاء الناس« )انفال/ 47( و: »كبر مقتاً‌ عندالله ان تقولوا مالا تفعلون« )صف/ 2(.
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 این همه جوان...؛ در کشور خودمان 
ایران و هر جای دنیا که فکر کنی...

تو هم یک جوانی... جوان ایرانی
چقدر خودت را می‌شناسی؟

تو متفاوتی ...
تو،ضربدر جوانی
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تا حالا دلت خواسته که جای کسی باشی؟

هر انسانی منحصربه‌فرد و متفاوت است.

حتماً شباهت‌هایت را با دیگران می‌شناسی، 
اما به تفاوت‎هایت هم فکر کرده‌ای؟

تو هم خودتی...؛ تو متفاوتی. خودت را بشناس.
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 یک روز گرم تابســتانی بود. من 
کنار تانکر آب مشغول شستن لباس‌هایم 
بودم. پاچه‌های شلوار و آستین‌های لباسم 
را بالا زده بودم و با تمام قدرت به لباس‌ها 
چنگ م‌یانداختم. نم‌یدانم چرا از بچگی 
هر وقت لباس م‌یشستم، سرم م‌یخارید. 
آن روز هم طبق معمول ســرم به خارش 
درآمــد. برای همین موهای ســرم کاملًا 
کفی شــده بودند. با این اوصاف قیافه‌ای 
پیدا کرده بودم که بیا و ببین. این قیافه و 
آن تشت قرمز انگار سوژة خوبی بود برا‌ی 
آقا سعید، فیلم‌بردارِ گردان. حواسم به دور 
و برم نبود که ی‌کدفعه متوجه شدم سعید 
کنارم ایستاده اســت و با هیجانِ هر چه 
تمام‌تر از من فیلم م‌یگیرد و گزارش تهیه 

مک‌یند.
- در خدمت ییک از رزمندگان پرتلاش 
هســتیم که نه تنهــا آســتین‌ها، بلکه 
پاچه‌های همت را هم بالا زده برای مبارزه 
با مکیروب‌های ب‌یپدرومادر بعثی و در این 
میان جراحت‌های بســیاری مخصوصاً در 

ناحیة موهای سرش متحمل شده! 
من که تــازه به خــودم آمــده بودم، 
بهت‌زده به این بشــر نگاه مک‌یردم. کارد 
م‌یزدی خونم در نم‌یآمد. م‌یدانستم که 
موضوع به اینجا ختم نم‌یشــود و بعد از 
این تا مدتــی برنامة طنز گردان در چادر 
بچه‌ها برپاســت. با عصبانیت از جا بلند 

شــدم. لباس را پرت کــردم یک طرف و 
با ســرعت دویدم به سمت سعید. او هم 
پا گذاشــت به فرار. سعید م‌یدوید و من 
هم پشت ســرش. اما در نهایت او شانس 
آورد و من بدشانسی. لحظه‌ای که داشتم 
از جلوی چادر فرماندهی م‌یگذشتم برادر 
زندی، فرمانده گردان، از چادر آمد بیرون. 
وقتــی که مرا با آن قیافة کفی و عصبانی 
دید، خیلی جا خــورد. من که با حاجی 
رودربایستی داشتم، سرجایم خشکم زد و 
با خجالت نگاهم را انداختم پایین. اما برادر 
زندی لبخنــدی زد و بدون اینکه چیزی 

بگوید رفت. 
برخــورد بــرادر زنــدی بــا آن همه 
ســخت‌گیری‌هایش باعث شد تا من هم 
از تعقیــب ســعید منصرف شــوم. اما از 
فردای‌آن روز تکه‌ها و شوخ‌یهای بچه‌ها 
شروع شد. سعید به بهترین نحو برنامه‌ را 
روی آنتن برده بود. چند روزی گذشت تا 
همه چیز عادی شد، اما رابطة من و سعید 
دیگر مثل گذشته نبود. چون م‌یدانستیم 
معلوم نیست تا یک زنده باشیم قهر وجود 

نداشت. شاید کمی دلخوری ولی...
***               

کمک‌م داشــتیم به روز عملیات نزدیک 
م‌یشــدیم. بچه‌ها شــوق زیادی داشتند 
و ســعی مک‌یردند که خودشان را از هر 
جهت برای عملیات آمــاده کنند؛ چه از 
لحاظ روحی و چه از نظر جسمی.  من هم 
تصمیم گرفتم که رابطه‌ام را با سعید بهتر 
کنم. موقع شام بود که غذایم را برداشتم 

و رفتم سمت چادر سعید و هم‌رزمانش.
سعید به همراه بچه‌ها دور سفره نشسته 
بودند و غذا م‌یخوردند. به بچه‌ها سلامی 
کردم و سعید را صدا زدم. سعید که خیلی 
هم تعجب کرده بود، تندی از جایش پرید 
تا بیاید طرف من. گفتــم: »غذات روهم 

بیار.« 
خم شــد غذایش را بــردارد که بچه‌ها 
شــروع کردند به تکیه انداختن و شــعر 

خواندن: 
- به‌به امشب شب آشتی کنونه!

- باری‌کالله آشــتی کنید قبل شهادت. 
دنیا ارزش نداره به خدا.

بالاخره ســعید ظرف غذا به دست آمد 

و بچه‌هــا هم شــروع کردند بــه صلوات 
فرســتادن. از چادر زدیــم بیرون و جای 
دنج و خلوتی پیدا کردیم. ســعید سرش 
را انداخته بود پایین و قاشق را دائم توی 
ظرف غذا جابه‌جا مک‌یــرد. پیش خودم 
گفتم: »بهتره زودتر هم تکلیف این بنده 
خدارو روشــن کنم و هم تکلیف شــکم 
گرســنة خودم رو، وگرنه هر دوی ما مثل 
دو مرغ عشــقِ سبک معده! به آسمان پر 

مک‌یشیم.«  
برای همین رفتم سر اصل مطلب:

- ســعیدجان منو ببخــش. من زیادی 
ناراحت شدم. شــاید به خاطرات بچگیم 

برم‌یگرده!
ســعید هم که انگار ب‌یوقفه مشــغول 

کشیدن خجالت بود گفت: 
- امیر تقصیر من بود، اما به جان خودم 
نم‌یدونســتم تو این قدر ناراحت م‌یشی 

وگرنه ...
نگذاشتم حرفش را تمام کند:

- در هر صورت گذشــته‌ها گذشته، بیا 
کاملًا فراموش کنیم.

ســعید زل زد توی چشــمانم و گفت: 
»م‌یدونم که تو فراموش نکردی، اما واقعاً 

حلالم کن.« 
من خوش‌حال بودم و سعید از من هم 

خوش‌حال‌تر. 
***                    

از آن شب رابطة من و سعید صمیم‌یتر 
شده بود تا اینکه بالاخره روز عملیات فرا 
رســید. بچه‌ها همگی سعی مک‌یردند از 
تمام لحظه‌های قبل از عملیات اســتفاده 
کنند. من هم مشغول جمعک‌ردن وسایلم 
بودم که ســعید دوربین به دســت آمد و 
نشســت کنارم. با دستش زد روی پایم و 
گفت: »امیرجان حلالم مک‌ینی دیگه؟« 

- چیه؟ فکر مک‌ینی که م‌یخوای بپری؟ 
فکر نمک‌ینم با این دوربین سنگینت بتونی 

به این راحت‌یها پر بکشی. 
خنده‌ای کرد و گفت: »تو حلالم کن منم 
برای اینکه سبک بشم سنگینی دوربینم 

رو به تو م‌یدم.«
بعد بلند شــد و شــروع کــرد از من و 

بچه‌های دیگر فیلم گرفتن. 
***                    

حماسه‌سازان
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هفته دفاع مقدس

عملیات شــروع شــده بود. تان‌کهای 
دشمن مثل مور و ملخ ریخته بودند توی 

دشت.
فرمانده گفت: »امیر آماده‌ باش. بذار بیان 

نزدی‌کتر بعد شروع کن به زدنشون.«
چشم گفتم و رفتم. اما بعد با خودم فکر 
کردم: »بهتره به جــای اینکه منتظر اونا 

بشم، من برم جلو.«
»آرپ‌یجی« را برداشتم و از خاکریز رفتم 
بــالا. فقط به فکر شــکار تان‌کها بودم و 

جلوگیری از پیشروی‌شان. 
صــدای بچه‌ها را از پشــت ســرخودم 

م‌یشنیدم که مشغول اظهارنظر بودند.
- دیوونه کجا م‌یری؟ توتیررس مستقیم 

شونی! 
عده‌ای هم که تکبیــر م‌یگفتند. توی 
این گیرودار ی‌کدفعه ییک داد زد:  »اون 
یکه؟ سعید سه چشمی کجا م‌یره؟ بچه 
کجا م‌یری؟ اینجا که جای آرتیست بازی 

نیست!«
‌تا اسم سعید را شنیدم سرم را برگرداندم 
عقب. ســعید دوربین به دست پشت سر 
من م‌یدویــد. با عصبانیت داد زدم: »مرد 

حسابی تو اینجا چهک‌ار مک‌ینی؟!«
بــا جدیت گفــت: »دارم کارم رو انجام 

م‌یدم.« 
گفتم: »برو عقــب کارت رو انجام بده، 

اینجا که جای این کارا نیست.« 
گفت: »عقــب کارم رو انجام دادم، حالا 

نوبت اینجاست.«
فرصت بحث نداشتم. دویدم جلو. ییک 
از تان‌کها را نشانه گرفتم که متوجه شدم 
لولة تانک هم به سمت من است. فهمیدم 
که دیگر وقت خواندن اشهد است. دستم 
را گذاشــتم روی ماشــه و فریاد زدم: »یا 

زهرا!« و ماشه را کشیدم.
تا چند لحظه توی این دنیا نبودم. چند 
لحظه‌ای توی هوا خوش بودم که شــتلق 
افتادم روی زمین. صدای »تکبیر« بچه‌ها 
را م‌یشنیدم که به‌خاطر آتش‌گرفتن تانک 
بلند شده بود، اما ب‌یمعرفت‌‌ها اصلاً یاد من 

نبودند. 
کمرم درد گرفته بود. سعی کردم سریع 
خودم را جمع‌وجور کنم تا بتوانم از معرکه 
جان ســالم به در ببرم که صدای ییک از 
بچه‌ها را شــنیدم که من و سعید را صدا 

م‌یزد.
همین که اسم سعید آمد، همه چیز را 
فراموش کردم؛ تانک دشــمن، درد کمر، 
همه چیز را. عجب ظلمتی داشت آن روز. 
چه‌قدر تشنه بودم؛ تشنه! حتی فکرش هم 
آزارم م‌یداد: سعید، شهادت! مجروحیت! 

رفتم سمت سعید. وقتی رسیدم کنارش 
آرام‌آرام بود. چشم سومش هم چند قدم 

دورتر افتاده بود روی زمین. ایســتادم و 
نگاهش کردم. 

دیگــر تــاب ایســتادن روی پاهایم را 
نداشتم. خودم را انداختم روی سینه‌اش 
و شــروع کردم به گریهک‌ردن و حرف‌زدن 

با او. 
- سعید جان پا شو، پاشو داداش! پاشو 
و هــر چقدر که دلت م‌یخواد از من فیلم 
بگیــر. یک بعد از تو از ایــن بچه‌ها فیلم 
م‌یگیره؟! از اخلاصشــون، از صفاشون، از 
غربتشون! اصلاً پاشو از خودت فیلم بگیر؛ 

از چشمای قشنگت!
سرم را از روی سینه‌اش برداشتم و چشم 
دوختم به دو چشــم قشــنگش که انگار 
نظاره‌گر پرواز روح آزاد شده‌اش بودند. به 
یاد چشم سوم سعید افتادم. رفتم به سمت 
دوربین. سعید آخرین کار خودش را هم به 
نحو احسن انجام داده بود. دوربین از تمام 
لحظه‌های وداع من با سعید فیلم گرفته 
بود. دوربین را برداشتم و تصمیم خودمم 

را برای یک عمر گرفتم. 
نمای )پلان( اول: لباس شستن من
نمای دوم: گزارش تهیهک‌ردن سعید

نمای سوم: شب آشتک‌ینون
نمای چهارم: پرواز صاحب چشم‌ها

نمای پنجم: به امانت‌گرفتن یک چشم از 
سه چشم برای یک عمر
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از من بپرس
پاسخ به پرسش‌های شما 

اول: این بهشت، بهشت آخرتی نبوده که در 
آن میوة ممنوعه نباشد، بلکه بهشتی که آدم و حوا در 

آن بودند، بهشت دنیایی بوده است. بهشت دنیایی مشکلی 
نداشت که چیزی در آن ممنوع باشد. 

دوم: مراد از میوة ممنوعه بحث خوردن سیب یا گندم یا هر 
چیز دیگر نبوده است، بلکه مراد درس بصیرت و دشمن‌شناسی 
بود که خدا م‌یخواســت با منعک‌ردن آدم و حوا از یک میوه که 
نماد مادیات دنیایی بود، به انسان بفهماند که به مادیات و ظواهر 
دنیا دل نبندد. از طرف دیگر هم، دشمن‌شناســی را که شیطان و 

نفس اوست، به آدم بشناساند که گول آن‌ها را نخورد.
سوم: در واقــع منع خدا از یک چیز برای آدم و حوا یک امتحان 
بود تا با آن آدم و حوا را واکسینه کند. چون این آدم راهی طولانی 
برای رســیدن به ســعادت و بهشت جاودان داشــت و بر سر راه او 
خطرات و دشــمنان زیادی وجود داشــتند، اگر آدم و حوا در اینجا 
واکسینه نم‌یشدند، جلوتر ممکن بود با خطرات شدیدتری روبه‌رو 

شوند و آن موقع دیگر قابل جبران نبود.
مثلًا اگر شــما به فرزند خودتان راه رفتن را م‌یآموزید یا خطرات 
زندگی را نشــان م‌یدهید، برای اینکه او درک کند، م‌یگذارید در 
محیط خانه که ســالم است و خطرش کمتر و قابل کنترل است، 

خطرات را بشناسد. 
اگر در راه‌رفتن در خانه که زیر پایش فرش و زیلو اســت، زمین 
بخورد، بهتر از این است که بیرون روی سنگ و کلوخ زمین بخورد 

و آسیب سخت‌تری ببیند. 
یا اگر پدر و مادر گفتند آتش سوزاننده است و نزدیک آن نشو 
و او رفت دســت به بخاری و آتش زد و دستش کمی سوخت، 
بهتر از این است بیرون از خانه خود را در آتش بیندازد و سراپا 

بسوزد.
چهارم: هــدف خدا از ابتدا این بود که انســان را به زمین 
بفرستد تا رشد کند*؛ مثل یک دانه که در دل خاک، سرما و 
گرما، و سختی و فشار را تحمل مک‌یند تا در نهایت رشد کند 

و میوه دهد. 
خدا م‌یخواست آدم را به زمین بیاورد تا با تحمل سخت‌یها 
و فشارها مثل آن دانه رشد کند و میوه بدهد. پس برای اینکه 
فردا در برابر کوچ‌کترین خطری نابود نشود، خدا امتحان و 
درس دشمن‌شناسی و بصیرت‌افزایی را با میوة ممنوعه برای 

آدم قرار داد. 
پنجم: این درس یک فایدة بسیار مهم داشت: از آن پس، 
تا زمانی که آدم و حوا زنده بودند، شــیطان دیگر نتوانست 
کاری کند و نتوانســت آن‌ها را گــول بزند. این ثمرة آن 
امتحان و بصیرت‌افزایی با میوة ممنوعه بود که خدا آدم 

و حوا را واکسینه کرده بود.

مراد از شــعار »نه شرقي، نه غربي« آن 
است كه ما در انتخاب راه و شيوة حكومت، به شرق و 

غرب وابسته نباشيم و نسبت به هيچ ابرقدرتي خودباخته 
نشــويم. زيرا شرق‌زدگی و غرب‌زدگي دو بيماري مهلك و 

نشان‌دهندة خودباختگي هستند. در حديث مي‌خوانيم كه 
پيامبر عزيز اسلام فرمود: »اطلبوا العلم ولو بالصين«:  علم را 
بياموزيد، حتي اگر در چين و دورترين نقطه باشــد )وسائل، ج 

27، ص 27(.
همان‌گونه كه گرمازدگي و يخ‌زدگي بيماري است، استفاده 
از حرارت براي پخت‌وپز و اســتفاده از يخ در مواردي لازم و 

مفيد است.
آري، از يخ اســتفاده كنيم، اما يخ‌زده نباشيم. از گرما 

اســتفاده كنيم، اما گرمازده نباشيم. از شرق و غرب 
استفاده كنيم، اما شرق‌زده و غرب‌زده نباشيم.

اسلام ارث زن را نصف ارث مرد قرار داده، ولي در 
عوض هزينة زندگي را از دوش او برداشــته و هزينه‌هاي 

خوراك، پوشــاك، مســكن و درمان او را توسط مرد تأمين 
كرده است.

زن ســهم ارث خود را براي خود حفظ مي‌كند و تمام مخارج 
زندگي خود را از شوهر مي‌گيرد. به علاوه، مهريه‌اي را هم از او 
دريافت مي‌كند كه اگر مهريه و هزينة زندگي را در كنار ســهم 

ارث بگذاريم، سهم زن بيشتر مي‌شود.

امكان‌پذير  با دیگران  ارتباط  امروزه زندگي بدون 
نيست، پس چرا مي‌گوييم: نه شرقي، نه غربي؟

چرا ارث زن نصف ارث مرد است؟
ان
دگ
سن

نوي
از 
ي 
مع
 ج

اگر ســیب میوة ممنوعه بوده است و آدم و حوا 
آن را خوردند، چرا روی زمین در حال حاضر سیب 
داریم و این همه خاصیت دارد؟ اصلًا چرا باید در 

بهشت میوة ممنوعه وجود داشته باشد؟!

اندیشه دینی  دژآباد، فصلنامة  فارس‌ینژاد، حامد  علیرضا  قرآن،  از دیدگاه  انسان  و  آفرینش جهان  فلسفه   *
دانشگاه شیراز، پیاپی 30، صفحات 103 و124، بهار 1388

راه چـــــــــــــــــــــراغ 
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ییک از مســئله‌هايي که مدرسه‌ها، دانشگاه‌ها 
و خانواده‌ها با آن دســت به گریبان هســتند، 
مســئلة پوشــش دانش‌آموزان و دانشجویان در 
محیط‌های آموزشی است که متأسفانه باعث بروز 
چالش‌هایی بین خانواده‌ها، محیط‌های آموزشی 
)مدرسه و دانشــگاه( و دانش‌آموزان شده است. 
لذا این‌گونه به نظر م‌یرسد که وجود قانون‌ها و 
چارچوب‌های مشخص در این امر ضروری است. 
آنچه در حال حاضر مشاهده م‌یشود این موضوع 
است که گاه نوع پوشش دانش‌آموزان با فرهنگ 
و دینمــان که از عناصر اثرگذار بر شــکل‌گیری 

عرف‌های پوششی هستند، تطبیق ندارد.
امروزه در مراسم رسمی در سطح بین‌المللی، 
مانند جشنواره‌ها، جلسه‌ها، مهمان‌یهای مجلل 
و رسمی بین‌المللی، و مراسم قرعهک‌شی، مانند 
قرعهک‌شی مسابقات جام جهانی فوتبال و مانند 

آن، رعایت »کدهای پوششی«  الزامی است. 
به هر حال، نوع پوشش ما نشانه‌ای از عقاید و 
جهان‌بینی ما به شمار م‌یرود و حتی به واسطة 
آن ناگفته‌هــای زیادی را دربــارة خودمان بروز 
م‌یدهیم. در فرهنگ دینی ما، روایات و احادیث 
زیادی دربارة نوع پوشــش و لباس وجود دارد. 
پیامبــر اعظم )صل‌یالله‌علیه وآلــه( م‌یفرمایند: »از 
پوشیدن دو نوع لباس برحذر باشید: لباسی که 
به زیبایی شهره )انگشتنما( باشد، و لباسی که به 
زشتی شهره باشد« )ک‌نزالعمّال(. همچنین حضرت 

علی)ع( م‌یفرماید: »کســی که خود را شــبیه 
قومی کند، نزدیک است که از آنان به شمار آید« 

)بحارالانوار، ج 78، ص93، ح 106(.
بنابراین م‌یتــوان گفت که تشــبّه به کفّار و  
پیروی از آنان، حتی در پوشش، ییک از مصادیق 
گمراهی و فساد، و این مطلب فعلی حرام است. 
در حال حاضر مدرســه‌ها مک‌یوشــند با الزام 
دانش‌آموزان به پوشــیدن لباس‌های همســان 
)یونیفــرم(، به نحوی این آشــفتگی را مدیریت 
کنند. ولی اســتفاده از لباس‌های متحدالشکل 
باعث م‌یشــود که دانش‌آموزان یا دانشــجویان 
قدرت درســت انتخابک‌ردن را از لحاظ پوشش 
مطلــوب و قابل قبول از دســت بدهند و بدون 
قید و شــرط و کورکورانه از تصمیم‌های مراجع 
تصمیم‌گیرنده یا تصمیم‌ساز تبعیت کنند. بنابراین 
این شیوة برنامه‌ریزی در جهت سامان‌دهی نوع 
پوشش محیط‌های آموزشی ممکن است بدون 
اثرگذاری عمیق تربیتی باشد که این نکته قاعدتا 
برای فضاهای تربیتی خروجی مناسبی نم‌‌یتواند 
باشد. لذا متولیّان تعلیم و تربیت موظّف هستند 
که »فرهنگ صحیح‌پوشیدن« را به دانش‌آموزان 
آموزش دهند و همچنین الگوهای مناسبی را به 
ایشان معرفی کنند تا منطبق با فرهنگ ایرانی - 
اسلامی و عرف محیط‌های رسمی آموزشی عمل 

کنند. 
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احتمالاً شــما هم عبارت »پاشنة آشیل« را بارها 
از گویندگان اخبار شنیده باشيد یا در روزنامه‌ها و 
خبر‌گزاری‌ها به چشمتان خورده باشد. این کلمه را 
معمولا برای افراد، ســازمان‌ها یا کشورهایی به ‌کار 
می‌برند که در ظاهر خیلی قوی و شکســت‌ناپذیر 
به‌نظر می‌رســند، اما یک نقطه‌ضعفِ پنهان و ناجور 
دارند که اگر فاش شــود، می‌تواند موجب شکست 
آن‌ها شود. مثلًا می‌گویند: »پاشنة آشیل فلان مدیر، 
رفیق‌بازبودنِ اوست.« یعنی چون سعی می‌کند دل 
همه را به دســت آورد، بیش از حد با کارکنان خود 
قاطی می‌شــود و قاطعیت و اقتدار لازم را ندارد. یا 
مثلًا می‌گویند: »پاشــنة آشــیل تیم فوتبال فلان 
کشــور، نداشــتن یک مهاجم گل‌زن و تمام‌کننده 
است.« در‌بارة کشورها هم گاهی عبارت‌هایی مانند 
این را می‌شنویم: »پاشنة آشیل اقتصاد کشور چین، 

کمبود نیروی انسانی متخصص است ...«
حالا بیایید ببینیم این جناب آشیل که بود و چرا 

پاشنه‌اش تا این حد سرِ زبان‌ها افتاده است. 
ایشان یکی از پهلوان‌های اسطوره‌ای یونان باستان 
و از شــخصیت‌های معروف داستان »ایلیاد« نوشتة 
هومر اســت که کتاب دیگری هم به نام »ادیسه« 
)ســفر دور و دراز( دارد و آثارش تا حدی شــبیه 
افسانه‌های  طبق  است.  خودمان  فردوسی  شاهنامة 
هومر، وقتی آشــیل کوچولو به دنیا می‌آید، مادرش 
دنبال راهی می‌گردد تا پســرش را در برابر حوادث 
روزگار آســیب‌نا‌پذیر کند. او بعد از کلی تحقیق و 
تلاش به وجــود رودخانه‌ای پی می‌برد که خاصیتی 
جادویی دارد. به این ترتیب که اگر کسی خودش را 
در آب آن بشوید، رویین‌تن می‌شود و هیچ سلاحی 
به بدن او اثر نمی‌کند. برای همین پاشنة پای آشیل 
را محکــم می‌گیرد و او را مثل چایِ کیســه‌ای، با 
ســر توی رودخانه فرو می‌برد و حسابی شست‌و‌شو 

می‌دهد.
 خُب، اولاً آشیل خیلی خوش‌اقبال بود که هنگام 
شست‌و‌شــو در آب رودخانه خفه نشــد و جان به 
جان‌آفرین تســلیم نکرد. دوماً این مادر دلســوز 
یادش رفت قوزک پای بچه را هم بشــوید! به خاطر 
ِ‌ضربه شد، غیر از پاشنة  همین تمام هیکل آشیل ضد‌‌
پای او. در آخر هم یکی از پهلوانان دشــمن به نام 
پاریس به این نقطه‌ضعفِ آشــیل پی برد و با تیری 
که به پاشنة ایشان زد، نسخه‌اش را پیچید تا درس 
عبرتی باشد برای همة مادرانِ تاریخ که بچه‌هایشان 
را کامل شست‌و‌شو دهند! وگرنه در آینده یک جای 

کار می‌لنگد و بچه از دست می‌رود. 
جالب اســت که مشابه افسانة آشــیل را حکیم 
شاهنامه  در  دیگری  به‌گونة  هم  فردوسی  ابو‌القاسم 
آورده اســت. حکیمِ توس در داستان رزم رستم و 
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اسفندیار شــرح می‌دهد که: رستم سالخورده هر 
چه شمشیر و نیزه بر بدنِ اســفندیار جوان زد، 
یک خط هم روی هیکل ورزشــی‌اش نیفتاد و در 
حالی که حسابی نا‌امید و درمانده شده بود، رفت 
سراغ سیمرغ - همان پرندة افسانه‌ای که زال )پدر 
رستم( را در بچگی بزرگ کرده بود- و از او چاره 

خواست. 
ســیمرغ که رســتم را به چشــم نوة خودش 
می‌دید، دلش ســوخت و به او گفت: »پسر‌جان! 
این اسفندیار که به جنگش رفته‌ای، شوخی‌بردار 
نیســت، رویین‌تن اســت.« چون وقتی بچه بود، 
مــادرش او را در آب یــک رودخانــة جادویی 
شست‌و‌شو داده. غافل از اینکه اسفندیار کوچولو 
موقع آبتنی، چشم‌هایش را بی‌اختیار بسته است. 
یعنی همه جای این بچه مقاوم‌سازی شده، غیر از 
چشم‌هایش. بنابر‌این به رستم یاد داد که چطور از 
چوب درخت گز تیر دو‌شعبه‌ای بسازد و صاف بزند 

توی چشم اسفندیار و خلاص! 
تهمتن گز اندر کمان راند زود

برَ آن سان که سیمرغ فرموده بود
بزد تیر بر چشم اسفندیار

سیه شد جهان پیشِ آن نامدار

خب، همة این‌ها را گفته‌اند و گفتیم که چی؟! 
و فردوسی سی‌چهل سال رنج  چرا جناب هومر 
کشیده‌اند و با پر مرغ و دود چراغ این داستان‌ها را 
نوشته‌اند و برای ما به یادگار گذاشته‌اند؟ در واقع 
آن بزرگواران ســعی کرده‌اند به ما گوشزد کنند 
که هر قدر هم قوی باشــیم، نباید گول هیکلمان 
را بخوریــم. چون هر کس و هــر گروهی بالاخره 
نقطه‌ضعفی دارد. یکی پاشــنه‌اش پنچری دارد، 
دیگری چشمش و یکی هم شاید مغزش. پس چه 
بهتر، قبل از اینکه کار به جاهای باریک بکشــد، 
فکری به حــال خود کنیم و تا جایی که می‌توانیم 
آگاهی  و  ایمان، علــم  اکســیر  را در  وجودمان 
شست‌و‌شو دهیم، تا هیچ راه نفوذی برای هیچ تیر 

جهالتی باقی نگذاریم.
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ارزان‌ترین ورزش برای سلامتی و قهرمانی

مبارزه با خود، مسابقه در جاده و خیابان
وقتی از محل ورزش صحبت مک‌ینیم، معمولاً همه به یاد ورزشگاهی با زمینی پوشیده از چمن م‌یافتیم یا سالنی که ورزش‌‌های 
گوناگون در آن برگزار م‌یشوند. اما برای انجام ورزش حتماً لازم نیست به چنین مکان‌های ورزشی برویم. ییک از بهترین محل‌های 

ورزش»خیابان« است. بله! همین خیابان‌هایی که هر روز در آن‌ها قدم م‌یزنیم یا شاید با خودرو از آن‌ها عبور مک‌ینیم.

رقابت‌های مخصوص در جاده و خیابان
مسابقه‌هایی که در خیابان‌ها برگزار م‌یشوند، مخصوص دوندگانی است که با ارادة بالای خود، م‌یتوانند مسیرهای طولانی را طی کنند. اگر 
دونده باشید، باید 42 یکلومتر و 195 متر را یک نفس بدوید تا یک مسابقة »دوی ماراتن« را به پایان برسانید. اما دو مسابقة دیگر هم در جاده 
و خیابان برگزار م‌یشوند که دویدن نیستند، با این حال بین ماده‌های دوومیدانی قرار م‌یگیرند. یعنی مسابقه‌های پیاده‌روی که در مسافت‌های 

20 یکلومتر و 50 یکلومتر برگزار م‌یشوند.

فرق پیاده‌روی و دویدن
تا حالا فکر کرده‌اید که پیاده‌روی و دویدن چه فرقی با هم دارند؟ بهتر است یک بار اندیک بدوید و بعد به همان اندازه پیاده‌روی کنید. اگر 
متوجه تفاوت اصلی این دو مسابقه نشدید، باز هم امتحان کنید. حتماً بعد از چند بار م‌یفهمید که هنگام دویدن، شما مرتباً جهش مک‌ینید 
و هنگام جهش، هر دو پای شما به صورت هم‌زمان از زمین بلند م‌یشوند. اما در پیاده‌روی این طور نیست و همیشه یک پای شما روی زمین 

است و پای دیگر در حال حرکت. همین موضوع ساده قانون اصلی پیاده‌روی است و تفاوت آن با دویدن.

مبارزه با خود
هرچند ظاهر مسابقه خیلی ساده است، اما هر لحظة برگزاری مسابقه، یک مبارزة بزرگ برای هر ورزشکار است. نه فقط مبارزه 
با رقبای دیگر، بلکه در اصل مســابقة او با خودش! فقط کافی اســت او سریع‌تر از حد توانایی خود بدود تا قبل از رسیدن به خط 
پایان، توانای‌یاش به پایان برســد. به همین خاطر ورزشــکار باید به اندازه‌ای تمرین کرده باشد که در هر نقطه بداند که باید با چه 

نیرویی بدود. 
اگر شما هم قصد دویدن دارید، حتماً باید تمرین را از مسافت‌های کوتاه‌تر آغاز کنید، با سرعت کم، دویدن یا پیاده‌روی را شروع 

کنید و هرچه گذشت، سرعت خود را افزایش دهید. در پایان مسابقه هم با بیشترین حد توانایی خود بدوید. 

جوان پهلوان
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امکانات مورد نیاز
اگر خواســتید در خیابان و جاده بدوید، مواظب باشید در جاهای شلوغ و پرترافکی تمرین نکنید. خیابانی هم که در آن تمرین مک‌ینید، 
نباید سراشیبی یا سرازیری تند داشته باشد؛ هر چه مسطح‌تر، بهتر! کفش کتان‌یتان هم هرقدر سب‌کتر باشد بهتر است. همچنین باید قسمت 
کف آن ضخیم باشد تا هنگام حرکت به کف پای شما ضربه وارد نشود. اگر م‌یخواهید پیاده‌روی کنید، حتماً حواستان باشد که مبادا حتی 
برای یک قدم هم جهش کنید. در مسابقة پیاده‌روی، اگر فقط یک بار هر دو پای شما به طور هم‌زمان از زمین بلند شود، از مسابقه اخراج 

م‌یشوید و زحمت‌هایتان  به باد م‌یرود!

چرا این تمرین‌ها برای ما لازم‌اند؟
فکر مک‌ینید چرا باید تمرین‌های استقامتی را انجام دهیم؟ فقط برای اینکه نفسمان بیشتر شود و مثلًا زمان بیشتری بدویم؟ قطعاً خیر! 
هرچند باور این موضوع  سخت است، اما با تمرین‌های دوهای طولانی و پیاده‌روی حتی می توانید حافظه‌تان را تقویت کنید و در درس‌ها 

نیز از حافظة خود بهره ببرید. ببینیم این تمرین‌ها چه فایده‌هایی دارند:
• هرقدر تحرک شــما بیشتر باشد، بخشــی از مغزتان که مربوط به حافظه و یادآوری مسئله‌هاست، بزرگ‌ترم‌یماند. اما اگر زندگی بدون 
تحریک را در پیش بگیرید، این بخش مغز شــما کوچک م‌یشــود. به همین خاطر است که انسان‌ها در پیری معمولاً خیلی چیزها را به یاد 

نم‌یآورند؛ مغزشان در اثر کم‌تحریک ناشی از پیری کوچک شده است.
• تمرین‌های پیاده‌روی و دویدن مواد غذایی و اکسیژن بیشتری را به سلول‌ها م‌یرساند. همین موضوع سبب م‌یشود که اعصاب بدن انسان 
بیشتر تحریک شوند. دم و بازدم نیز بالا م‌یرود و تمام این‌ها، هم باعث کم‌شدن فشار روانی )استرس( و نگرانی م‌یشوند و هم از افسردگی 

و ناراحتی جلوگیری مک‌ینند. 
• اگر تمرین خود را در هوای آزاد و زیر تابش نور خورشید انجام بدهید، ویتامین D بدن تأمین م‌یشود. جذب این ویتامین باعث م‌یشود 

که بیماری‌هایی مثل سرطان و دیابت به سراغ شما نیایند. 
• با دویدن منظم، حجم شــش‌های شما بیشتر م‌یشــود و در هر بار تنفس، بدن شما اکسیژن بیشتری به دست م‌یآورد. همین موضوع 
ظاهراً ســاده نظام )سیســتم( ایمنی بدنتان را تقویت مک‌یند و سبب م‌یشود که هم دیرتر بیمار شوید، هم غذایتان بهتر هضم شود و هم 

استخوان‌هایتان محکم‌تر شوند.
• با پیاده‌روی و دویدن طولانی، مواد قندی بیشتری به مغز م‌یرسد. به این ترتیب سلول‌های مغز فعال‌تر م‌یشوند و هوش شما بیشتر م‌یشود.
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در اوایــل دهــة 70، حدود 30 م
ســال پیش، من همیشه دو روز در هفته را انتظار 

مک‌یشیدم: ییک روز پنج‌شنبه که جلسة شعر ما بود و دیگری 
روز سه‌شــنبه که روزنامة اطلاعات یک صفحة ویژة شعر داشت به نام 

»بشنو از نی«. سه‌شــنبه روزنامه را حتماً م‌یخریدم و این صفحه را از ابتدا 
تا انتها م‌یخواندم. کتاب‌های خوب تازه منتشرشده را هم حتماً تهیه مک‌یردیم و 

م‌یخواندیم. و همین طور مجله‌های شعر را.
این »خواندن« فرق مک‌یرد با »دیدن« یا »گشت زدن«. فرصت خواندن بیشتر از متن‌های 

خواندنی بود. از این رو، هر چه که در دسترس بود، خوانده م‌یشد. در واقع معمولاً ما انتخاب 
نمک‌یردیم، بلکه »هر چه بود« را م‌یخواندیم و گاهی بارها م‌یخواندیم.

اکنون 30 ســال از آن زمان گذشــته است و محتواهای خواندنی به مدد فضای مجازی هزاران بار 
بیش از آن چیزی است که در دسترس ما بود. ولی آیا میزان خواندن و عمیق‌خواندن هم بیشتر شده 

است؟
به نظر من م‌یرسد که شاعری، به خصوص کمال شاعری، محتاج حداقل این چهار چیز است: مطالعه، 

ارتباط با مجامع شــعری، تجربة زندگی، تأمل باطنی. شــاعر با مطالعه، بنیةفکری و نظری خود را قوی‌تر 
م‌یســازد، در ارتباط با محافل و مجامع، با جریان‌های شعر آشنا م‌یشود و تبادل تجربه مک‌یند و شعرش 
را به نقد م‌یسپارد، با تجربة‌ زندگی، صاحب دغدغه و احساس شاعرانه م‌یشود و م‌یداند که چه چیزهایی 
را بیان کند، و بالاخره با تأمل و خلوت، به فکر خودش فراغت و به روح خودش جلا م‌یدهد تا شــعری که 

حاصل آن سه مؤلفة دیگر است از درونش بجوشد.
فضای مجازی آن دو عامل اول را آســان کرده اســت: منابع مطالعه به‌راحتی در اختیار ماست و ارتباط با 
مجامع و شــاعران دیگر هم آسان است. هم جلسه‌های شــعر مجازی هست و هم گروه‌هایی در شبکه‌های 
مجازی. ولی واقعا وضعیت مطالعه بهتر شــده اســت؟ شــاید بتوان گفت ما راحت‌تر و شــاید حتی بیشتر 
م‌یخوانیم، ولی این مطالعه به دلیل اینکه منابع بیش از حد نیاز در دســترس است، غالباً پراکنده و از این 

شاخه به آن شاخه است.
پس با این وصف ما شــاعران در فضای مجازی چه مک‌ینیم؟ هیچ. ول م‌یگردیم و وقت تلف مک‌ینیم. 
چــون این انبوهی و تنوع مطالب امــکان تمرکز را م‌یگیرد. وقتی تو کتاب م‌یخوانی ی‌کســره کتاب 
م‌یخوانی. ولی وقتی در فضای مجازی مطالعه مک‌ینی، دم‌به‌دم م‌یروی سراغ مطالب دیگر و اخبار و 

گاهی هم بازی و بازیگوشی.
امــا این فضای مجازی یک موقعیت خوب برای انتشــار اســت. در دهة هفتاد باید شــعرم را 

م‌یفرســتادم به فلان نشریه. امکان انتشار شخصی که نداشتم. حالا آن مسئول صفحه شعرم 
را منتشر مک‌یرد یا نه، در میان انبوه شعرها ...

وقتی م‌یگویم »انبوه شعرها« جدی م‌یگویم. به خاطرم هست که تعداد شعرهایی 
را که به صفحة »بشــنو از نی« آمده بودند، با گونی به خانة علی‌رضا قزوه 

بردیم که شــب مهمانش بودیم. تا او در خانه به آن انبوه نامه‌ها 
رسیدگی کند.

اما واگرهای
 شاعرانگی در وب

شعر و شاعرانگی
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و حــالا تو با فشــاردادن چنــد دکمة 
گوشی، م‌یتوانی شعرت را منتشر کنی.

البتــه اینجــا یک نکتة مهم هســت. تو هر ســخن ب‌یربطی را 
نم‌یتوانســتی در نشریه منتشــر کنی، چون آنجا حساب و کتاب داشت. 

ولی در فضای مجازی م‌یتوانی منتشــر کنی. دوســتان هم معمولاً خوانده و 
ناخوانده پسند )لایک( مک‌ینند و »عالی« و »آفرین« م‌ینویسند.

حالا بیاییم کمی نتیجه‌گیری کنیم. در فضای مجازی منابع مطالعه بسیار است، ولی 
امکان مطالعة عمیق، کم. پس بهتر است برای مطالعه، به کتاب و مجله متیک باشیم، مگر 

اینکه خودمان را به مطالعة کتاب و مقاله با ابزارهای جدید عادت داده باشیم.
اما مطالعه علاوه بر تمرکز، به وقت هم نیاز دارد و کسی که همیشه در فضای مجازی سرگردان 
اســت، با کدام وقت، م‌یخواهد مطالعه کند؟ این است که من گردشگری مجازی را هم برای کار 
شــاعری زیان‌بار م‌یبینم. اینجا فقط فضایی برای انتشــار اثر است. شعرت را بگذار و پشت سرت را 
هم نگاه نکن. کســی نقد جدی نمک‌یند اینجا، و شــمردن پســندها )لای‌کها( هم کمیک به مراتب 
شــاعری آدم نمک‌یند. قوی و ضعیف، هر چه بخواهی م‌یتوانی منتشر کنی. پس خیلی خرسند نباش 
که شعرت منتشر شده است. ارزش شعر را در محافل و انجمن‌های ادبی محک بزن؛ آن مؤلفة دیگری 

که در ابتدای این نوشته گفتم. 
گفتم که قوی و ضعیف، هر چه باشــد م‌یتوانی منتشــر کنی. عکس این قضیه هم هست. دیگران هم 
ممکن اســت آثار ضعیفی منتشر کرده باشند بدتر از آثار خودت. به همین دلیل است که م‌یگویم برای 
مطالعه نباید اینجا چرخید، مگر به صورت هوشــمند و هدفمند و برای مطالعة شعرهای شاعران جدی و 
مهم. تازه من در مورد جعلیات نگفته‌ام؛ شعرهایی که به غلط به سهراب سپهری و مولانا جلال‌الدین 

نسبت م‌یدهند و معمولاً هم ضعیف هستند. 
و موضوع مهم دیگر این اســت که اشــتغال بســیار به فضای مجازی، فرصت »زندگی واقعی« را از ما 
م‌یگیرد. حتی گاهی زندگی واقعی را برای نمایش در فضای مجازی انجام م‌یدهیم. بندة خدا از طبیعت 
لذت ببر. چرا هی اســتوری م‌یگذاری؟ از شعرهای جلسه بهره ببر. چرا داری فیلم م‌یگیری؟ این فیلم 
را بعداً نگاه هم مک‌ینی؟ زندگی انســان، مناسباتش با دیگران، دغدغه‌های انسانی، تأملات اجتماعی، 
سیاســی و فکری، دوست‌داشــتن و نفرت، این‌ها جانمایة شعرند؛ چیزهایی که گاهی در زندگ‌یهای 

ما غایب هستند. 
پس بیایید جدی، پیگیر و منظم مطالعه کنیم و با جهان و انســان‌ها ارتباط ب‌یواسطه داشته 

باشــیم. این دو را دستمایة سرایش شــعر قرار دهیم و آن شعر را در حلقه‌های ادبی به نقد 
بگذاریم و صیقل دهیم. آنگاه دســت آخر در فضای مجازی منتشر کنیم. حالا اگر آنچه 

را که پیش‌تر به عنوان ابزارهای اولیة کار بیان کردم، توانســتیم در فضای مجازی 
بیابیــم و با تمرکز و تعمق از آن بهره ببریــم، نوش جان. ولی در غیر آن، 

گردشــگر این فضا نباشیم. شــاعر کارهای مهم‌تری دارد. بگذارد 
مردمی که این دغدغه‌های عمیق را ندارند، گردشگر 

باشند و شعر او را هم بخوانند.

اما واگرهای
 شاعرانگی در وب



14
02

هر  
م

18

ري
كب
را ا

زه
 

ور
ورپ

ی ن
 عل
گر:

ویر
تص

زندگی
رسم خوشایندی 

است
پدرها و مادرها براي تربيت و موفقيت فرزندانشــان 
تلاش بســياري مي‌كنند و با وجود  مشــكلات فــراوان، براي 
آن‌ها آرزوهاي زيادي دارند و در اين راه از خود و خواسته‌هايشــان 
مي‌گذرند. گاهي خواســته‌هاي پدر و مادر با خواست جوانان همراه 
است و گاهي اوقات جوان‌ها آرزوهايي دارند متفاوت از آنچه والدين 
مي‌خواهند. در ادامه تعدادي از خواسته‌هاي جوانان و والدينشان را 

مي‌خوانيد. 

روابط اجتماعي گسترده را دوست دارم

محسن: در بعد اجتماعي، من مي‌خواهم با همة افراد اجتماع دوست 
باشم و با همه رفت و آمد داشته باشم. در كل دوست دارم كه همه 

چيز را بدانم و بتوانم به همة سؤال‌ها جواب دهم.

به آنچه مي‌خواهم رسيده‌ام

امير: مي‌خواهم آدمي باشــم متعــادل و مطرح؛ چيزي كه فكر 
مي‌كنم همة بچه‌هاي همســن و ســال خودم هم‌ چنين چيزي 
مي‌خواهند. ولي من احساس ميک‌نم به آنچه كه مي‌خواهم رسيده‌ام؛ 
حداقل آنچه را كه انتظار داشته‌ام. دوستاني دارم كه علاوه بر خانواده، 
مي‌توانم روي كمك آن‌ها در شــرايط سخت حساب كنم. راستش 
»آنچه من مي‌خواهم باشم«، كمي مرا گيج مي‌كند و اين اولين 

بار نيست كه چنين سؤالي برايم مطرح مي‌شود.

مي‌خواهم مشهور باشم

آرش مي‌گويد: من دوســت دارم آدم موفقی باشم. اين حرفي است 
كه همه مي‌گويند. خيلي دوست دارم آدم معروف و مشهوری باشم. 
از لحاظ اخلاقي الگو باشــم. شــايد اين حرف‌ها تو رؤيا باشد، اما من 
مي‌خواهم اين جور باشم. مثلًا فوتباليستي معروف؛ اما زهي خيال 

باطل! آخرش کي چيزي مي‌شوم ديگر، خدا را چه ديدي؟!

مي‌خواهم اديسون شوم، شايد هم اينشتين

مهرداد: من مي‌خواهم اديسون، اينشتين و پيكاسو شوم. ولي هيچ 
كدام نخواهم شــد، زيرا مخم نمي‌كشد، چه كار كنم ديگر! دنيا اين 
است. شــايد بقال، يا مهندس، قاضي و... شــدم؛ ولي هيچ خيالي 

نيست. شايد هم فوتباليست بشوم؛ هم پول‌دار و هم معروف.

كامل و مؤثر

ســعيد: من مي‌خواهم انسانی كامل و مؤثر در جامعه باشم. از نظر 
فكري دوســت دارم سه چهار ســال بزرگ‌تر باشم، چون آن سن را 
دوست دارم. از نظر عاطفي يك انسان عادي هستم، به موقع عاطفي 

مي‌شوم و گاهی هم بي‌خيال!

آنچه من مي‌خواهم باشم

مفيد و بافرهنگ

عليرضا: هدف اصلي من در وهلة اول اين اســت كه شخصي مفيد، 
بافرهنگ و تحصيلكرده باشم. مي‌خواهم آرزوهاي پدر و مادرم دربارة 
من برآورده شوند. همة اين‌ها ارزوي الان من است كه عاقل شده‌ام. 

ولي بچگي‌هايم دوست داشتم يك فوتباليست بزرگ بشوم.

سفر زندگی



کدام پاسخ مال کیست!
از هفت دانش‌آموز پسر دو سؤال پرسیده‌ایم که پاسخ آن‌ها به 

سؤال اول یعنی »آنچه م‌یخواهم باشم«، با نامشان و پاسخ سؤال 
دوم، یعنی »آنچه پدر و مادرم م‌یخواهند باشــم«، با ذکر شــماره 

آمده است. 
آیا م‌یتوانید حدس بزنید پاسخ‌های یک تا هفت به چه کسانی تعلق 

دارد؟
شــما م‌یتوانید پاسخ خود به این پرســش و همچنین پاسخ دو 

سؤالی که از دوستانتان پرسیده‌‌ایم را از طریق ایمیل برای دفتر 
مجله ارسال کنید. 
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5. مرد تمام عيار

دوست دارند يك مرد تمام عيار باشم؛ چيزي كه احساس مي‌كنم 
از توانم خارج است. من دوست دارم مانند دوستانم كارهاي مربوط 
به ســن خودم را انجام دهم، ولي مادرم و خواهرم مي‌خواهند من 
مثل پدرم و شايد كمي بيشــتر،  فعاليت كنم. شايد هم اين من 

هستم كه در اشتباهم، نمي‌دانم.

1. مي‌خواهند قاضي شوم!

پدر و مادرم مي‌خواهند من قاضي شوم؛ زيرا كلاس دارد. البته خودم 
هم دوست دارم. شايد هم شدم، هيچي معلوم نيست.

هم ويكل و هم ورزشكار

علــي: من مي‌خواهــم در آينده يك وكيل خوب بشــوم و در 
رشته‌هاي ورزشي موفق باشــم. در بعد ديني، مي‌خواهم كه اهل 
نماز و روزه باشم و فرد مفيدي هم براي اجتماع باشم. از نظر فكري، 
مي‌خواهم فردي روشن‌فکر باشم تا بتوانم با فرزندانم به‌خوبي رفتار 
كنم. دوســت دارم براي پدر و مادرم فرزند خوبي باشم و در آينده 
رفتار درســتي با آن‌ها داشته باشم. دوست دارم در انتخاب شغل 

موفق بشوم و ايمان قوي داشته باشم.

3. موفقيت مهم است

پدر و مادرم دوســت دارند من موفق باشــم. اول دوســت داشتند 
مهندس شوم، اما قضيه وقتي جالب شد كه من اصلًا به رشتة ديگري 
رفتم. آن‌ها هم مثل همة پدر و مادرها، خير ما را مي‌خواهند ديگر.

7. ادامة تحصيل

پدر و مادرم تنها آرزويي كه دارند اين است كه من در تحصيلات به 
مراحل عالي برسم و در آينده زندگي خوبي داشته باشم. در عين حال 

مسائل مذهبي را فراموش نكنم.  

2. مؤثر و درس‌خوان

پدر و مادرم دوســت دارند من فرد مؤثري در آينده باشــم و بتوانم 
از پس مشــكلات برآيم. آن‌ها از من مي‌خواهند كه فكر مشــكلات 

خانواده نباشم و فقط درسم را بخوانم.

4. از وضع من راضي‌اند

آن‌ها از الان فكر آينده‌ام هســتند و از وضعيتــم راضي‌اند. مادرم 
دوست داشــت من دكتر بشوم، ولي من هيچ علاقه‌اي نداشتم و به 
رشتة انساني رفتم. پدرم براي انتخاب اين رشته يكي از مشوق‌هاي 

من بود.

آنچه پدر و مادرم مي‌خواهند باشم

6. نمي‌دانم چه دوست دارند!

راستش نم‌یدانم پدر و مادرم دوست دارند، من چه بشوم، ولي اين 
خیلی طبيعي است كه بعد از اين همه دردسر براي بزرگک‌ردن من، 
دوســت داشته باشند كه در جامعه سري بين سرها دربياورم. آن‌ها 
مي‌خواهند به من افتخار كنند، دوســت دارند من كســي شوم و 

عاقبت به‌خيري مرا مي‌خواهند.
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به »کبوتر سفید« نگاه کن! پرنده‌ای 
اســت زیبا کــه در پرکشــیدنش، در 
ســپیدی‌اش و در آواز و سکوتش، با ما 
ســخن م‌یگوید. در فرهنگ ما »سخن 
گفتن بــدون کلمه‌هــا« را »اشــاره / 

اشارت« نامیده‌اند.
کبوتر ســفید ب‌‌یآنکه از کلمه‌های ما 
اســتفاده کند، اشــاره دارد به: آزادی، 
صلح، روح، پایک، پیام، عشق و ...  یعنی 
نماد مفهوم‌هایی است که بیش از وجود 

واقعی خویش است.
مثل پرچم‌ هر کشــور کــه پارچه‌ای 
رنگارنــگ اســت و نمــاد مفهوم‌های 
گسترده است؛ از قبیلِ ملیت، استقلال، 

تاریخ، هم‌بستگی، افتخارات ملی و ...
شــعر نیز زبان نمادهاســت؛ یعنی در 
بسیاری از شعرها، اغلب کلمه‌ها، اشیا و 
موجودات، علاوه بر وجود واقعی خودشان، 
به مفهوم‌های دیگر اشــاره دارند. برخی 
از ایــن نمادها خیلی مشــهورند؛ مانند 
»صلیب« که نماد مسیحیت است، »هلال 
ماه« که نماد اســام اســت، و »پرچم 

سفید« که نشانة صلح است.
 نمادها ممکن است پیشینة فرهنگی 
یا اسطوره‌ای داشته باشند؛ مانند پیراهن 
یوسف، کشتی نوح، پاشنة آشیل، کتاب، 
قلم، درخت سرو، گل لاله، شب، ستاره، 

جاده، دیوار، بهار، مترسک، غروب و ...
وقتی شعر م‌یخوانیم، با تأمل در جنبة 
نمادیــن زبان، م‌یتوانیم گســتره‌های 

معنایی تازه‌ای در شــعر کشــف کنیم. این 
ســطرها را بــا حوصلــه بخوانیــد و دربارة 
نمادهایــی که در آن‌هاســت و مفهوم‌های 

مرتبط با آن‌‌ نمادها تأمل کنید.
- دســت درویشی شاید نان خشیکده فرو 

برده در آب  )سهراب سپهری(
- زادگاهــم / پیراهن‌ی اســت / که با آن از 
مرزها م‌یگذرم / و مثل برف بر تن خاک / مرا 

در آغوش مک‌یشد  )فاطمه گیلانی(
- هــر خانه در این کوچه دری هســت به 

راهی     
بن‌بســت در او نیســت بیــا بــاز ببینش 

)محمدرضا محمدی‌نکیو(
- درختم گرچه گاهی چشم با افلاک دارم 

من    
همیشه ریشــه اما در نهاد خاک دارم من  

)حسین منزوی(
با نگاهی دقیق و جســت‌وجوگر به محیط 
اطراف و آنچه در آن است )گیاهان، حیوانات، 
اشــیا، رخدادها و ...( م‌یتوانیــم آن‌ها را از 
جنبة نمادین ببینیم و اگر دوســت داشتیم 

در شعرمان به کار ببریم:
- حرکت و توقف عقربه‌های ساعت

- کتابخانة خاک‌گرفته
- مداد کوتاه‌شده 

- کلاغ روی سطل زباله
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نقش جهان را گشته‌ام بازو به بازویت
کالسکه‌های دور میدان را نم‌یخواهم

با من مدارا کن چنان چتری که با این باد
دیگر برای قصه‌ام پایان نم‌یخواهم

عکسی بینداز از صدایم روی کاش‌یها 
گنجش‌کهایم را تو پس م‌یگیری از اندوه

با دست‌هایت رودهای امن ب‌یبرگشت
سرشانه‌هایت رشته کوه جنگلی انبوه

خواجوی دلتنگی اســت شب‌های طویل 
درد

هر خشتِ ناآرام جانم بی تو م‌یافتد
مرغابیان سینه‌ات از دور م‌یآیند

زاینده رودِ موج هایت خوبی مِمتد

پیش از تو من سوز دوتار ِ تربت جِامم
بعد از تو روحی مشتعل در شیخ لطف الله

حالا که هســتی وقفه‌ای در شــرح باران 
نیست

حالا که هستی ابری‌ام بالای ِ گنبد، آه!

جهاننقش نماد
اسماعيل اميني

شاعـــــــــــرانه



عشق سال‌های دور از 

بلوا
شعر افغانستان

»مرد غریبی در تو آواره است
از کود‌یکها بوده، حالا، هم

در جمع گرم دوستانت هست
 در لحظه‌های سردِ تنها، هم«

آمد، نشست و دست پیش آورد
 گیر و گره، از بقچه‌اش وا کرد
حرف از جدایی در میان افکند

 از درد گفت و از مداوا هم

»با تو سفر کرده‌است از خُردی
 با تو مهاجر گشته از میهن

در نوجوانی بوده همراهت
بس روزها را، ب‌یهم و باهم

اغلب دلش از شهر م‌یگیرد 
تو پا به پایش م‌‌یدوی تا کوه

از خاطراتت خط نخواهد خورد
در چارسوی دور دنیا، هم 

مثل غروب از ساحل دریا
زیبا و وهم‌آلود و غمگین‌ است

گاهی به شکل درد م‌یگیرد
 از فرق سر، تا قوزک پا، هم«

در دست‌هایم جست‌وجو مک‌یرد
 م‌یدید و گاهی تلخ م‌یخندید

بانوی جوگی ، خط به خط م‌یخواند
 در نقل‌هایش درد و سودا هم

در غارهای بامیان بودی
او زانوانت را بغل مک‌‌یرد

 از او نشان‌یهاست در عالم 
 در غزنه و بلخ و بخارا، هم

خون است در رگ‌های اندامت
اشک است در چشمت کمین کرده

یا چون خیال یار شیرین است
 در عالم سرسبز رویا هم

در خانه خاموش‌ی است نام او
 در جمع تنهایی است عنوانش 

او نام‌های گونه‌گون دارد
 شاید که مریم یا که سارا هم 

این خط سرگردانی عشق ‌است
 این هم صلیب رنج بر دوشت
در طالعت ‌ای مرد! م‌‌یخوانم

 یک عشق دور از  سال بلوا هم 
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اقبال سبز و روشنی داری
فالت خوش است و فاش م‌یبینم

در گردش محزون چشمانت
  ته ناله‌های نای و سرنا، هم
جوگی رها کن دست‌هایم را

حال خودت را پیش من کم گوی
من واقف اسرار خود هستم
دل‌بستة این مرد تنها، هم

تنهای‌یام مار است یا عقرب
در جلد سال و ماه من مستور
هرجا که رفتم م‌‌یبرم با خود

در بحر و بر و کوه و صحرا، هم

او هرکه باشد دوستش دارم
 این حس تند و تلخ خایک را 

تنهای‌یام نام خداوند است
شاید برایم رنگ و معنا، هم
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سلام به تو که این نوشته را م‌یخوانی. اگر دلت م‌یخواهد بدانی که 
چرا عنوان »از ما بهتران« را انتخاب کرد‌ه‌ام، لطفاً کمی حوصله کن، 

قول م‌یدهم که زیاد پرحرفی نکنم.
قدیم‌یها، یعنی همین بابابزرگ‌هــا و مادربزرگ‌های خودمان، به 
موجوداتــی مثل جنّ و پری که دیده نم‌یشــوند، م‌یگفتند: »از ما 

بهترون.«
یعنی آن‌ها را از آدمیان بهتر م‌یدانستند؛ با آنکه به هر حال آدمی، 
اشرف مخلوقات است. حال من که م‌یخواهم از این به بعد در اینجا از 
گفت و گوی دیگران، یعنی جانوران، گیاهان، اشیا و خلاصه هر چیزی 
غیر از آدم‌یزاد بنویســم، به نظرم رســید که عنوان »از ما بهتران« 

مناسب این نوشته‌هاست. 
اولین قســمت را بخوان و اگر خوشت آمد لبخند بزن و از لبخندت 
عکس بگیر. اگر هم خوشــت نیامد، اخــم نکن! برو مطالب بانمک و 

خواندنی دیگری را بخوان.
 ***                                    

گوسفند همین طور که داشت با آرامش نشخوار مک‌یرد آهی کشید 
و گفت:

»چه خوش است مرغ وحشی که جفای کس نبیند
من و مرغ خانگی را بکشند و پر نباشد« )سعدی(

مرغ حنایی گفت: »واه ‌واه! این شــعر‌های غم‌انگیز و ترســناک را 
نخوان. به جای آن، چشــم‌های خواب‌آلودت را بازکن و ببین که من 

بال و پر دارم.«
بزغاله گفت: »بعععله! ولی با این بال و پر نم‌یتوانی پرواز کنی. پری 

که به درد پرواز نخورد، برای پرُکردن بالشِ خوب است.«
کلاغ که لب پنجره نشسته بود، قارقار کرد و خندید.

 خروس که هنوز عصبانی بود گفت: »چرا م‌یخندی عمو کلاغ؟«
کلاغ گفت: »برای اینکه شما شعر به این خوشگلی را م‌یشنوید و به 

جای آنکه از زیبایی آن لذت ببرید، با هم دعوا مک‌ینید.« 

از ما بهتران

گوســفند گفت: »من داشتم از نشــخوار علف و زیبایی شعر لذت 
م‌یبردم که این‌ها نگذاشتند.«

بزغاله پقی زد زیر خنده و گفت: »یعنی گوسفندها هم از شعر لذت 
م‌یبرند؟«

کلاغ گفت: »ای بزغاله بانمک و زبان دراز! آیا م‌یدانستی که در این 
شعر تمثیل آمده است؟«

گاو چشم‌هایش را باز کرد، دهانش را هم باز کرد. بعد چشم‌هایش را 
بست، اما دهانش هم‌چنان باز بود؛ انگار خیلی از این شعر و این جور 

حرف‌ها لذت نبرده بود.  هر
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ن 
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ساندویچ رویایی
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شرح دادم بوفة مدرسه را

تا بگویم چیست اصل ماجرا

م‌یخورد وقتی که این تفریح‌زنگ
م‌یشود دنیا برای ما قشنگ

»زنگ تفریح« است البتّه درست
از خوشی شد شعر من یک ذره سست

بنده خوش‌حالم که خورده زنگِ تفـ...
..ـریح، چون دارم در این لحظه هدف

بنده را اصلًا هدف خود نیست هیچ
غیرِ فعلِ ابتیاعِ ساندویچ

پشتمان گرم است ما اینجا به کوه
ساندویچِ بوفه باشد باشکوه

توی باگت، بوفه‌دار ناخسیس
خوانده خود ششصد گرم وردِ سوسیس

نیستم من نوجوانی ناسپاس
هست تویش شش گرم هم کالباس

از خیارِ شور هم یک رشته هست
‌یک به این رشته توانم دل نبست

رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست
مک‌یشد هر جا که خاطرخواه اوست

عاشقم من عاشق این بوفه‌دار
زود باش و شیشه‌ای پپسی بیار

تا زنم با ساندویچم بر بدن
زودباش الان یکهو زنگو م‌یزنن
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دوست دارم آدمی مشهور در کشور شوم
از تمام بچه‌های مدرسه برتر شوم

یا شوم خواننده‌ای برجسته و بی‌حاشیه
یا روم در لیگ برتر مدتی داور شوم

در جهان سینما وارد شوم با ذوق و شوق
یک‌تنه هم کارگردان، هم که بازیگر شوم!

طی نمایم پله‌های پیشرفت و ناگهان
در وطن مثل وزیر نفت نام‌آور شوم

پُستِ بالایی بگیرم در وزارتخانه‌ای
صاحب یک مُنشــی و یک میز و یک دفتر 

شوم

یا شوم یک تاجر فعال در سطح جهان
مالک صد لنج و کشتی توی صد بندر شوم

با تمام آرزوهایی که دارم در سرم
ترس دارم آخرش رانندۀ خاور شوم!
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باور کنید ایــن ایدة من نبود که با موفق‌شــده‌هاحرف بزنم! خود 
خان‌بابــا به من گفت: »تو که م‌یخواهی در آزمون سراســری موفق 

بشوی، اصلًا رمز موفقیت را م‌یدانی؟« 
ما هم نگاهش کردیم و با خنده گفتیم: »رمز موفقیت را یکجا نوشته 

بودیم، ولی الان نم‌یدانیم چه بود و کجاست!« 
هیچ کس نخندید و فقط آبج‌یخانم بود که گفت: »تو فقط رمز وای 

فای خانه را بلد هستی.«
داداش کوچ‌کتر هم با تمسخر بیشتر گفت: »ایشان رمز گوشی مرا 

هم بلد است.«
و این‌جــوری بود که خان‌بابا از جایش بلند شــد و فقط ســری از 
تأســف برای این‌جانب تکان داد! و مامان‌خانم برای اینکه داســتان 
را جمع‌وجور کند گفت: »بهتر اســت بروی با کســانی که در آزمون 

سراسری موفق شده‌اند حرف بزنی.«
آخر چه حرفــی؟! و این‌جوری بود که من برای پیداکردن موفق‌ها 
و البته برای درآوردن از دل خان‌بابا، در اینترنت و کوچه و همســایه 
و کتابخانه دربه‌در دنبال آدم‌های موفق گشتم، اما هرچه آدم بیشتر 

م‌یگردد، کمتر پیدا مک‌یند ... برای همین بود که بیشتر وقتم را در 
بیرون از خانه برای پیداکــردن موفق‌ها م‌یگذراندم ... دیرتر از همه 
م‌یآمدم خانه و زودتر از همه بیرون م‌یرفتم ... هربار هم کسی ازمن 

م‌یپرسید: کجا بودی؟ م‌یگفتم: دنبال رمز موفقیت! 
زمان‌هایی هم که خانه بودم، ســرم توی گوشی بود تا شاید از راه 
اینترنت بتوانم یک موفق پیدا کنم. خلاصه که همة زندگ‌یام شده بود 
در جســت‌وجوی گنج‌بودن ... خان‌دایی م‌یگفت: »از دنیای مجازی 

م‌یتوانی خیل‌یها را پیدا کنی.«
خان‌عمو م‌یگفت: »محلة قدیمی ما پر از آدم‌های موفق است!«

خاله‌خانم م‌یگفت: »خیلی از دوستای من موفق هستند!«
مامان‌خانم م‌یگفت: »بچه‌های دوســتانم که بــه پارک م‌یآیند، 

همه‌شان موفق هستند.«
و مــن در جســت‌وجوی موفق‌ها وقــت درس خواندن نداشــتم. 
این‌جوری بود که یک روز خان‌بابا دوباره از من پرسید: »فهمیدی رمز 

موفقیت را کجا نوشتی؟«
آبج‌یخانم هم گفت: »رمز وای فایش را در صفحة دوم شناسنامه‌اش 

نوشته.« 
داداش کوچک هم گفت: »رمز گوشــی مرا هم روی دیوار اتاقش، 

پشت آباژور نوشته.« 
و من از جایم بلند شدم و گفتم: »چنان رمز موفقیتی پیدا مک‌ینم 

که همه انگشت به دهان بمانید ...«
و اینجا بود که خان بابا دهانم را با یک نگاه بست و مرا انداخت توی 
اتاق و گفت: »من اگر موفق شــوم از تو یک بچه کنکوری بسازم پدر 
موفقی هســتم ... نم‌یخواهد رمز موفقیت یادت بیاید ... خودم یادت 
م‌یدهم ...‌ آ‌ن‌وقت م‌یتوانی با من به عنوان یک آدم موفق حرف بزنی 

... کنکوری هم کنکوریای قدیم ...«

موفق‌شده‌ها  با 
بزن! حرف 
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چاله‌ها از تبار گودال‌اند
دست‌ها در پرنده‌ها بال‌اند

میوه‌ها در روند رشد و نمو
مدتی روی شاخه‌ها کال‌اند

 
تیره‌ای از خزندگان کرم‌اند

بعضی از سروها کهن‌سال‌اند
 

بهترین ببرهای بنگالی
طبق تحقیق، اهل بنگال‌اند

 
کشک، ساییدنی است، م‌یسایند

رنگ، مالیدنی است، م‌یمال‌اند
 

واژه‌ها التزاماً آنجاکه
فعل باشند جزو افعال‌اند

 
نکته‌ای کشف کرده‌ام که مپرس

اینکه خوش‌بخت‌ها خوش‌اقبال‌اند
 

تا فک و گوشِ مفت و صحبت هست
تلفن‌ها همیشه اشغال‌اند

 
شغل و شاغل، عجیب مرتبط‌اند

مثل نقال‌ها که نقال‌اند

مرغ هایی که حالشان خوش نیست
م‌یشود گفت ناخوش‌احوال‌اند

 
مرغ‌هایی که حالشان خوب است

شک ندارم که خوب و خوش‌حال‌اند
 

صد دهن نکته دارم اما حیف
نکته‌دانان مطیع اجمال‌اند

لبخند جوان
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آدم خسیســی مُــرد. البته این خســیس از 
آن خســیس معمول‌یهــا نبود. او سرسلســلة 
ناخن‌خش‌کهای عالم بود و عمری با بدبختی، 
فلاکت، بیچارگی و کلی سخت‌یهای دیگر، مال 
و اموال زیادی را جمع کرده بود. یعنی در دوران 
جوانــی قطره‌قطره جمع کرده بــود تا بالاخره 
در زمان پیری، یک دریای دراندشــت و بزرگ 
ســاخته بود. اما دریغ که خودش فرصت یک 
آبتنی کوچک و نیم ساعت حمام آفتاب‌گرفتن 
در ســاحل این دریا را نداشت و تا آمد وسعت 
آن را اندازه بگیرد، جناب مل‌کالموت سررسید و 

قبض را داد دست خسیس قصة ما. 
بخیل جماعت کلًا از قبض خوششان‌ نم‌یآید، 
لکین طرف تا قبض را گرفت، فرصت اعتراض به 
دســت نیاورد و جانش گرفته شد. )توجه دارید 
که این آدم‌ها حتی جانشان را هم نم‌یدهند و 
باید ازشان بگیری!( خلاصه که به محض مردن 
مَرد، یگانه پسرش از پستو بیرون پرید و با یک 
»آخیش« بلند، در مورد این درگذشت نابهنگام 
اعلام موضع کرد. پسر بعد از شمردن پول‌های 
نقد متوجه شد که از پدر صد هزار دینار طلا ارث 
رسیده است. )تازه این پول نقدش بود. فکر کنید 

بقیه‌اش چقدر بوده است!(
 اما پســر بر خلاف پدر، در خانه را باز کرد و 
با یک اعلام عمومی، صغیر و کبیر را به مهمانی 
خانه‌اش دعوت کرد. صغیر و کبیر از شنیدن این 
دعوت حسابی غافلگیر شدند. اما بعد از رفتن به 
اولین مهمانی پسر مردِ خسیس، فهمیدند که 
این دعوت نقشه نبوده است و قرار نیست کسی 
جیبشــان را بزند. برای همین از فردا جماعت 
مثل مور و ملخ به خانة پسر رفت و آمد داشتند 

و صفا مک‌یردند. 
اما از آنجا که خســیس‌جماعت اگر خودشان 
هم بمیرند، بالاخره یک رفیق مثل خودشــان 
دارند که بعد از مرگ، حافظ منافع آن‌ها باشد، 
ییک از دوستان مرد به سراغ پسر رفت و یقه‌اش 
را گرفت و چســباندش به دیوار و گفت: »مرد 
ناحسابی! تو انگار ســرت توی حساب و کتاب 
نیست ها! بابای بیچاره‌ات و بابای بابای بدبختت، 
بــرای هر یک دانه از ایــن دینارهای طلا کلی 
ســختی و مرارت کشیده‌اند. چه زخم زبان‌ها و 
فحش و فضیحت‌ها که نخورده‌اند. چه نفرین‌ها 
که نشده‌اند. چه مســخره‌ها که نکرده‌اندشان. 
حتی من ییک شــاهدم بابایت از صبح تا شب 
توی بازار یک دانه فلافل برای خودش نم‌یخرید 
تــا بلکه یک قرانش را بکنــد دو قران. آن وقت 

توِ گلابی! هنوز کفن آن مرحومِ محروم! خشک 
نشــده، زدی نصف ماترکش را بــه فنا دادی؟! 
تو اصلًا م‌یدانی ســکة طلا چقدر خوب است؟ 
م‌یدانی اگر روزی یک بار سکه‌های جمع‌شده‌ات 
را نگاه کنی، همة درد و رنج‌ها و گرسنگ‌یهایت 

از بین م‌یروند؟«
پســر همان طور که میان زمین و هوا مانده 
بود، خندید و گفت: »قربان شکل درب و داغانت 
بشــوم، از پدرم شــنیدم که این مال و منال از 
پــدرش به ارث رســیده اســت. پدربزرگم هم 
از جدش ارث برده اســت. لابد همة آن‌ها این 
سکه‌ها را با حسرت برای بعدی گذاشته‌اند و تا 
آخر عمر چشمشــان‌ دنبال‌ ت‌کتک این طلاها 
بوده است. من هم اگر نخورم، سکه‌ها م‌یرسد به 

این قسمت : بوستان سعدی
هر
سپ
ن 
کا
اش
ر:  

رگ
صوی

ت

پسرم. خودم چی؟ هیچی به هیچی! خب حالا 
که این‌طوری است، همان بهتر که جلوی چشمم 
مردم مالم را بخورند تا اینکه بعداً غارتش کنند. 
این‌طوری لااقل خودم هم کمی از اموالم نصیبم 

م‌یشود و حالش را م‌‌یبرم.«
کتاب تا اینجای قصه را نوشته است و ما دیگر 
نم‌یدانیــم آن دو بعدش چه کار کردند. اما من 
ییک امیدوارم توی این ۷۰۰ سالی که از نوشتن 
این حکایت م‌یگذرد، رفیقِ مردِ خسیس، پسرِ 
مردِ خسیس را از روی هوا آورده باشدش پایین 

و قضیه به‌‌خوبی و خوشی تمام شده باشد.
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شوخی‌شوخی، جدی

بازنویسی حکایت‌های قدیمی
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چند لقمه سلامتی
توسعه و رشد كشورها بيش از هر چيز به 
نيروي انساني ماهر و توانمند وابسته است. 
نسلي كه بتواند دانش فني منطبق با زمان 
و مكان را ابداع كند. نسلي كه توانمندي كار 
فكري و بدني را داشته باشد. نيروي كار سالم 
و ماهر، از مزرعه، معدن و كارخانه تا حضور 
ضامن  دانشگاه‌ها،  و  علمي  هاي  در صحنه 
بقا و پیشرفت هر كشوری است. بلندشدن 
قد، شاخص ساده‌ای براي اندازه‌گيري رشد 
عرصة  در  كه  شاخصي  است؛  دانش‌آموزان 
ادبيات تغذيه كمک‌م جاي خود را به عنوان 
يك شاخص پیشرفت  باز كرده است. نمودار 
و  اقتصادي  رشد  بر  تغذيه  بهبود  تأثير  زير 

پیشرفت ملي را نشان مي‌دهد.

روند توســعة دانش فني ژاپن در سال‌هاي 
اخير رابطة معني‌داری با افزايش قد نســل 
جديد داشته اســت. به همين دليل تغذیة 
شــما دانش‌آموزان يك سرمايه‌گذاری برای 
پیشرفت کشور است. بهرة اين سرمايه‌گذاری 
حياتــي افزايش توليــد در عرصه‌های خلق 
دانــش فني و رهايي از وابســتگي، همراه با 

داشتن نسلي سالم و پوياست. 
ســنين بين 12 تا 18 سالگي يا 12 تا 21 
سالگي دورة »نوجواني« ناميده مي‌شود كه 
مانند پلي دوران كودكي را به بزرگ‌ســالي 
متصل مي‌كند. در اين دوران از نظر جسمي 
و روحــي تغييراتي در بدن ايجاد مي‌شــود 
كه حاصل آن »بلوغ« جســمي و احســاس 
اســتقلال در زندگي اســت. بــراي تعيين 
نيازهاي تغذيــه‌ای نوجوانان و تنظيم برنامة 
غذايي آن‌ها لازم است با الگوي رشد و تكامل 

در دورة نوجواني آشنا شويم. 

در شروع دورة  بلوغ )10 سالگي در دختران 
و 12 سالگي در پسران(، دختران و پسران 
خود  انتظار  مورد  قد  درصد   84 حدود  در 
از آن دختران در  را به‌دست آورده‌اند. پس 
سن 13 سالگي و پسران در سن 15 سالگي 
دست  خود  انتظار  مورد  قد  درصد   95 به 
م‌ییابند. در طول دوران بلوغ، ميزان افزايش 

افزايش وزن در دورة بلوغ به موازات افزايش 
قد صورت م‌یگیرد. از سن 10 تا 17سالگي، 
دختران به طور متوسط 15كيلوگرم افزايش 
وزن دارند كه معــادل 42 درصد وزن آن‌ها 
در بزرگ‌سالي است. در همين مدت، پسران 
به طور متوسط حدود 20 كيلوگرم افزايش 
وزن دارند كه معــادل 51 درصد وزن آن‌ها 
در بزرگ‌ســالي اســت. در دوران بلوغ تودة 
عضلاني افزايش مي‌یابد، اما در پســران به 
علت طولاني‌تربــودن دورة جهش رشــد، 
افزايش تــودة عضلاني بيشــتر از دختران 
است. در دختران افزايش تودة چربي بيشتر 

سرمایه‌گذاری در تغذیه

اثر مستقیماثر غیر مستقیم

دراز‌مدتقدرت فراگیری
اندازة قامت

بهره‌دهیکاراییبرابری

رشد اقتصادی

کوتاه‌مدت
کفایت دریافت

رشد وزنيرشد قدي

در دوران بلــوغ، به علت افزايش ســرعت مقدمه
رشــد، نيازهاي تغذيه‌ای افزايش مي‌یابند و 
مقدار توصيه‌شدة روزانه براي هر يك از مواد 
مغذي به‌گونه‌اي است كه ضمن تأمين نياز 
براي جهش رشــد نوجواني، سلامت بدن را 

نيز حفظ ميک‌ند.

است.  سانتي‌متر  در حدود 15  قد دختران 
در پسران كه دوران رشد كودكي طولاني‌تر 
 14 حدود  در  قدي  رشد  حداكثر  است، 
سالگي اتفاق مي‌افتد. در دورة بلوغ، پسران به 
طور متوسط20 سانتي‌متر افزايش قد دارند. 

طبيب جوان
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انرژي

در نوجواني و جوانی بهترين و حساس‌ترين 
»پايش  تغذيه‌ای  وضعيت  ارزيابي  براي  راه 
محاسبة  و  قد  اندازه‌گیری  با   . است  رشد« 
»شاخص تودة بدنی« )BMI(  و ثبت آن 
بر منحني رشد استاندارد، مي‌توانید وضعيت 

تغذيه و رشد خودتان را ارزيابي کنید. 
نياز به انرژي و مواد مغذي در دوران جوانی و 
نوجوانی افزايش مي‌یابد كه از جمله مهم‌ترین 
به  جسمي  رشد  سرعت  افزايش  آن  دلايل 
دليـل جهش رشـد و تـغيير در عادت‌هـای 

غذايي است. 

نياز به انرژي به دليل متفاوت‌بودن سرعت 
رشد و ميزان فعاليت جسمي در این سنین  

ارزيابي وضعيت تغذيه

 در این دوران ســرعت رشــد بدن بيشتر 
مي‌شــود و چون بدن براي رشد به پروتئين 
نياز دارد، بايــد در برنامة غذايي روزانة خود 
از منابــع پروتئين حيواني )گوشــت، تخم 
مرغ، شــير و لبنيات كم چرب، كمتر از 2/5 
درصدچربــي( و پروتئين گياهي )حبوبات و 
غلات( بيشتر اســتفاده کنید. براي افزايش 
ارزش غذايي بهتر است پروتئين‌هاي حيواني 
و گياهي را همراه هم )مثلًا نان و تخم مرغ، 
نان و شير، شيربرنج، ماكاروني با پنير، نان و 
پنير، نان و ماست( و يا دو نوع پروتئين گياهي 
از منبــع غلات و حبوبات باهــم و هم‌زمان 
)مثلًا عدس پلو، لوبيا پلو، عدسي با نان، لوبيا 
با نان( مصرف کنیم. انواع مغز دانه‌ها )از نوع  
کم‌نمك( نيز منبع خوبي از پروتئين هستند 
و بــه عنوان میان‌وعده، بخشــي از پروتئين 
مورد نياز را تأمين مي‌كنند. البته مغز دانه‌ها 
علاوه بر پروتئين حاوي مقدار زيادي چربي 
هم هســتند و در مصرف آن‌ها بايد اعتدال 

رعايت شود.

پروتئين
A ویتامین

ويتامين‌ها و املاح
شما نوجوانان و جوانان  بايد با مصرف روزانة 
پنــج گروه اصلي غذايي »شــير و لبنيات«، 
»نان و غلات«،  »گوشت، تخم‌مرغ، حبوبات 

با توجه به حساســیت این دورة سنی باید 
در برنامة غذایی روزانة خودتان از مواد غذایی 
دارای ویتامین A،  مانند کره، جگر، شــیر، 
زردة تخم مرغ، انواع ســبزی‌های برگ سبز 
نظیر اسفناج  و سبزی‌های زرد و نارنجی مانند 
هویج، کدو حلوایی و میوه‌هایی مانند هلو، آلو، 
زردآلو، خرمالو، طالبی و سایر میوه‌های زرد و 

نارنجی رنگ بیشتر استفاده کنید. 

جگر، زردة تخم مرغ، شــیر، پنیر و ماست 
منابع خوبی از ویتامین دی هستند که باید 
در برنامة غذایی شــما نوجوانــان و جوانان 
گنجانده شــوند. زیرا برای رشد اسکلت بدن 
داشــتن ویتامین دی ضروری است. لازم به 
ذکر است که حدود 90 درصد ویتامین دی 
مورد نیاز بدن از طریق تابش نور مســتقیم 
خورشید )نه از پشت شیشه( تأمین م‌یشود. 
بنابراین لازم اســت به‌منظور  اســتفاده از 
نور مستقیم خورشــید در فضای باز تحرک 
بیشتری داشــته باشید. استفاده از کرم‌های 
ضدآفتاب مانع از ساخته‌شدن ویتامین دی 
پوست از طریق تابش نور مستقیم خورشید 
م‌یشــود. اگر روزانه ۱۰ دقیقه دســت، پا و 
صورت در معرض نور مستقیم آفتاب باشد، 
برای ساخته‌شدن ویتامین دی مورد نیاز بدن 

کافی است. 

D ویتامین

و مغــز دانه‌ها«، »ميوه‌ها« و »ســبزي‌ها«،  
ويتامين‌هــا و املاح مورد نياز خود را تأمين 
کنيد. كمبود برخــي ويتامين‌ها و املاح، از 
جملــه ويتامين‌هــای A  و C، و نیز آهن، 
روي و كلسيم در نوجوانان و جوانان،  به‌ويژه 
دختران نوجوان شايع‌تر است که در اینجا به 
ذکر اهمیت دو ویتامین   Aو D م‌یپردازیم:

از پسران است؛ به طوري كه تودة چربي در 
پسران در دورة بلوغ در حدود 4 تا 11 درصد 
افزايش ميي‌ابد و در دوران بزرگ‌سالي نسبتاً 
ثابت مي‌ماند. امــا در دختران افزايش تودة 
چربي 15 تا 17 درصد وزن بدن را تشــكيل 

مي‌دهد.  

متفاوت است. نياز به انرژي در پسران زيادتر 
است، زيرا افزايش سرعت رشد پسران بيشتر 
است.  دختران  از  بيشتر  آنان  عضلات  و 
توصيه مي‌شود در برنامة غذايي روزانة همة 
نوجوانان و جوانان مواد نشاسته‌ای )نان، برنج، 
ماكاروني و ...( به مقدار كافي گنجانده شود. 
بخش عمدة انرژي مورد نياز آنان را از طريق 

مصرف اين مواد م‌یتوان تأمين کرد.
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عقل سالم در بدن سالم!
نگاهی بر سلامت جسم و جان

صدایش را که شــنیدم، از خواب ناز صبحگاهی بیدار شدم. البته فقط ۱۰ 
درصد ذهنم بارگذاری شــد و بقیة بخش‌ها بالا نیامدند. نگاهی به ســاعت 
کردم. پدرم طوری گفت لنگ ظهر شده که فکر مک‌یردی حتماً ساعت ۱۱ 
یا ۱۲ است. اما چراغ دیجیتال اتاقم عدد هفت و ۳۰ دقیقه را چشمک م‌یزد. 
کمی خودم را کش دادم و چشمانم را بستم. داشت کمک‌م شیرینی بیداری 
با ۱۰ درصد مغز به خواب عمیق صددرصدی تبدیل م‌یشد که این بار صدا 
درست از کنار گوشم شنیده شد: »درسته روز تعطیله، ولی بهتره بلند بشی 

که سهمت را از روزگار بگیری، وگرنه ... «
چشمانم را باز کردم و پرسیدم: »مگه حلیم خریدید؟!« با خودم فکر کردم 
نکند حلیم را خودشان بخورند و سهم مرا ندهند. پدرم غرولندی کرد و گفت: 

»همه چیز را به مسخره م‌یگیری! مشکلت همینه!« 
راســتش اصلًا قصد تمسخر نداشتم. پس آخر سهمِ چی؟ چرا باید روزگار 
سهم‌دهی را بگذارد برای اول صبح؟ چرا نم‌یشود کمی هم عدالت را رعایت 
کند و حداقل روزهای تعطیل و فقط برای کســانی مثل من که دانش‌آموز 
هستیم و محکوم به بیدارشدن هر روزه در صبح زود، روزهای تعطیل سهم 

ما را ظهر به بعد پخش کند؟ 
یاد خاطرات مادربزرگ مرحومم افتادم که م‌یگفت آن زمان‌ها فقط صبح 
زود زمان داشــتند که ســهم آب زراعت زمینشــان را دریافت کنند و باید 
رسیدگی به مزرعه‌ها را تا پیش از اینکه آفتاب کاملًا بالا بیاید، انجام م‌یدادند  
تا هم خودشان و هم محصولشان آسیب نبیند. خب حالا ما که نه مزرعه‌دار 

هستیم و نه محصولی داریم، تکلیفمان چه‌ شود؟ 
وسط همین فکرها ی‌کدفعه یادم آمد که قرار بود دیشب به عنوان هم‌یار 
معلم، بخشی از درس را توضیح بدهم و صدای خودم را برای سه نفر از هم 
گروه‌یها بفرستم تا بتوانند کار امروزشان را به کمک آن انجام دهند. این بود 
که از رختخواب جدا شدم و رفتم سهم دوستانم را بدهم؛ بدون اینکه حتی 

حلیمی در کار باشد و سهم خودم را بگیرم!

دوقلوهای به‌هم‌چسبیده: جسم و روان
ییک از مقوله‌های جالب و در عین حال پیچیده دربارة انسان به »پیوستگی 
جســم و روان« مربوط م‌یشــود. به شکلی که سلامت جســم بر روان اثر 
م‌یگذارد و به‌طور متقابل، ســامت روان با جسم در تعامل است. به همین 
دلیل تعریف ســامت و سلامت جسم و ســامت روان بسیار مورد توجه 

نظریه‌پردازان و دغدغه‌مندان حوزة انسان و سلامت بوده و هست. 
اگر شــما بخواهید سلامت را تعریف کنید چه م‌یگویید؟ از نظر شما چه 
کســی از سلامت برخوردار است. و بر عکس، کسی که سلامت ندارد دارای 

چه نشانه‌هایی است؟

  »hale« سلامت( از ریشة قدیمی این واژه، یعنی( »health« واژة انگلیسی
گرفته شده و  به معنای کامل‌بودن یا به اصطلاح ما، برقراربودن است. کامل‌بودن 

و برقراربودن هم به معنای برخورداری از سلامت جسمی و روانی است.

سه وجهی منتظم سلامت!
در دوره‌های گوناگون، بعدهای متنوع و متعددی برای سلامت شناسایی 

شده‌اند. زمانی که فقر بر جامعه‌ای حاکم بوده است 
و مردم از گرسنگی و بیماری رنج م‌یبردند، 

سلامت از بعد جسم بیش از سایر بعدها 
مورد توجه قرار داشته است. بدیهی 
است در عصری دیگر، سلامت روان 
و دیگر وجوه سلامت از وجود انسان، 
مورد نظر و تأیکد قرار گرفته است. 

بر اساس تمام نظریه‌ها در این زمینه، 
سه بعد مهم که تقریباً تمام جوانب دیگر 

انسان را نیز در بر م‌یگیرند شامل مواردی هستند که در شکل م‌یبینید. 
با وجود اینکه ســه بعد سلامت انسان کاملًا با یکدیگر در ارتباط و تعامل 
هستند، اما در ادامة این نوشتار به سلامت جسم م‌یپردازیم و شما م‌یتوانید 
با انجام یک آزمون، شرایط خود را در زمینة سلامت جسمی بررسی کنید. 

در شماره‌های بعدی بعُدهای دیگر سلامت را شرح م‌یدهیم. 

جسم من سالم است؟
سلامت جسمی به معنی نداشتن نقص عضو یا مشکلات ظاهری نیست. 
این بعد از سلامت بیشتر به حال خوب جسمی اشاره دارد. با پاسخ‌دادن به 
این ســؤال‌های متوجه م‌یشوید تا چه اندازه در مسیر سلامت جسمی قرار 
دارید. پاسخ خود به هر گزینه را بر اساس نمره‌های زیر ارزش‌گذاری کنید و 

در نهایت تفسیر آزمون را به کمک جمع نمره‌های خود بخوانید:
»همیشه: 3     غالباً: 2     گاهی: 1«

پرسش اول: در طول شبانه‌روز حدود هفت ساعت می‌خوابم.
در ســن شما خواب شبانه نباید از پنج ساعت کمتر شود. این پرسش به 

تنهایی تلنگر خوبی برای سنجش وضعیت حال جسمی است.
پرســش دوم: در وعده‌های غذایی روزانه ســبزی‌های تازه و 

میوه‌می‌خورم.
لازم اســت در تکمیل این گزاره، به مکمل‌های غذایی هم اشــاره کنیم. 
ممکن اســت برخی از افراد به دریافت مکمل، مانند قرص »ویتامین دی« 
نیز احتیاج داشته باشند که تشخیص و تجویز پزشک را نیاز دارد. معنایش 
این است که بررسی شرایط و نیازهای رشدی و بدنی با بررس‌یهای پزشیک 

در ارتباط است. 
پرسش سوم: ممکن است تنها یک بار در هفته غذای آماده و غذای 

بیرون پخت بخورم یا اصلاً نخورم.
بــا توجه به اهمیت بهداشــت پخت‌وپــز که در غذاهــای صنعتی و نیز 
آشپزخانه‌های عمومی کمتر امکان رعایت دارد و نیز ضررهایی که در غذاهای 
نیم‌پز و زودپز وجود دارد، اســتفادة بیشــتر از غذاهای خانگی در این گزاره 

یادآوری شده است.
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پرسش چهارم: ممکن است تنها یک بار در هفته تنقلات نامناسب 
مانند چیپس و پفک بخورم یا اصلاً نخورم.

پرسش پنجم: یک روز در میان یا در موقع ضروری حمام می‌کنم.
این گزاره به بهداشــت جسمی اشاره مک‌یند و شما م‌یتوانید در کنار آن 

مرتب  شست‌وشــوی  به 
و مداوم دســت و صورت 
در طول شبانه‌روز و دیگر 

مظاهر مرتبط با بهداشــت 
بدن نیز توجه داشته باشید.

پرسش ششــم: هر روز 
گرم  غذای  غذایی،  وعدة  در 

دارم.
 پرسش هفتم: هر روز حدود 

نیم‌ساعت ورزش می‌کنم.
روز  هــر  اســت  ممکن 

زمان کوتاه‌تری به ورزش 
مشغول شوید یا به جای 
تحرک هــر روز، برخی 
روزها )بــرای مثال یک 
ورزش  میــان(  در  روز 
کنید. در این صورت نیز 
م‌یتوانید نمرة 3 را به این 

گزاره  بدهید.
پرسش هشــتم: از دارو بدون نظر پزشک 

استفاده نمی‌کنم.
پرسش نهم: در صورت دریافت پیشنهادی  

برای غذا یا انجام فعالیت برای لاغرشدن یا 
شکل‌دهی بدن، بدون بررسی علمی به آن تن 

نمی‌دهم.
پرســش دهم:  فریــب تبلیغات را 
نمی‌خورم و می‌دانم شــیوه‌های آسان 
و ســریع لاغرشــدن یا فرم‌دهی بدن 

غیرعلمی و غیرواقعی هستند.

 تفسیر آزمون
نمره‌های مربوط به هر ســؤال از آزمون را با هم جمع کنید. شما بین ۱۰ 
تا ۳۰  امتیاز دریافت کرده‌اید. با توجه به نمرة به‌دست‌آمده وضعیت خود را 

شناسایی کنید:  

نمرة بین 21 تا 30
نتیجة آزمون شــما وضعیتتان را در سطح خوب نشان م‌یدهد. این یعنی 
برای داشتن سلامتی خود  باید سپاسگزار خداوند باشید و البته باید از شما 

هم که از این نعمت به‌خوبی مراقبت کرده‌اید، تقدیر کرد. 
با این همه فراموش نکنید که ممکن اســت عوامل تهدیدکننده‌ای وجود 
داشــته باشند که در صورت غفلت، سلامتی شــما را به خطر بیندازند. به 
همین دلیل از رصد مداوم وضعیت خود و مراقبت‌های لازم غافل نشــوید و 
همچنان به گزاره‌های مربوط به تقویت سلامتی جسم که بر روانمان تأثیر 

دارند، توجه کنید.

نمرة بین 11 تا 20
نتیجة این آزمون در مورد شما نشان م‌یدهد که شما در سطحی که آن را 
»درمرز« نام گذاشته‌ام، قرار دارید. این یعنی لازم است بلافاصله و با تمام قوا 
برای اجرای آنچه در گزاره‌های آزمون به آن‌ها اشاره شده است اقدام کنید. 
به این منظور برای خودتان برنامة منظمی داشته باشید. فراموش نکنید که 

دوستان هم در این زمینه بسیار تأثیرگذار هستند. 
پیشــنهاد مک‌ینم دراین‌باره با والدین نیز گفت‌وگو کنید و از آن‌ها دربارة 
شیوة کمک‌کردن به شما و برنامه‌ریزی خواب و خوراک خانواده، درخواست 

هم‌یاری داشته باشید.

نمرة کمتر از 11
بر این اســاس، نتیجة آزمون در »سطح نامناسب« است و نشان م‌یدهد 
که شما ب‌یمعطلی به توجه نیاز مبرم دارید: توجه به خوراک و خواب خود و 
توجه به داشتن برنامه و سبک زندگی سالم. خوب است در یک برنامة مدون، 
مراجعه به پزشــک و نیز مشــاور را هم‌زمان دنبال کنید. هر چند همیشه 
مطالعة متن‌های مرتبط با ســامتی م‌یتواند مؤثر باشــد، اما شما در کنار 
مطالعه نیازمند آن هســتید که مسائل احتمالی جســمی و روانی خود را 
شناسایی کنید و متناسب با آن‌ها، دست به اقدام بزنید. به یاد داشته باشید 
که گاه برخی اختلال‌ها و یا بیماری‌ها م‌یتوانند در طول زمان، آســیب‌های 
دیگری را بر جسم و نیز روان وارد کنند. به همین دلیل شناسایی و درمان را 

به کمک متخصصان از امروز آغاز کنید.

یک تجربه: درس کتک‌کاری 
قد و وزنم از هم‌ســالانم بیشتر است و همین باعث شده دیگران همیشه 
از من انتظار داشته باشند قوی‌تر باشم، از بقیه حمایت کنم، سخن‌گویشان 
باشم و خلاصه این ژن که از خانوادة پدری‌ام به من رسیده، کلی کار دستم 
داده اســت. چندی پیش بین مــا و بچه‌های کلاس دیگری درگیری پیش 
آمد. با اینکه هرگز دوست نداشتم وارد دعواهای فیزییک شوم، اما زورگویی 
چند نفری آن‌قدر عصبانیم کرد که برای دفاع از دوستمان که داشت کتک 
م‌یخورد وارد عمل شــدم و چند مشت نثارشان کردم. هر چند دلم خنک 

شده بود، اما واقعاً از انجام این کار راضی نبودم. 
کارمان به دفتر مدرســه کشید و مورد سرزنش قرار گرفتیم. آن روز یک 
جمله مرا خیلی به فکر فرو برد؛ اینکه مدیر مدرســه رو به من و چند نفری 
که قلدری کرده بودند گفت: »هر قدر زور و بازوی بیشتری داری، باید روح و 
فکر بزرگ‌تری هم داشته باشی تا بتوانی بر جسمت حاکمیت کنی و به کسی 
آسیبی نرسانی. آن وقت است که عقل سالم و بدن سالم معنا م‌یدهد.« به 
خودم گفتم باید از این ویژگی ارثی به‌خوبی اســتفاده کنم و همان طور که 
بقیه انتظار دارند مراقبشان باشم، اما نه فقط با تیکه بر آن، بلکه قدرت روانم 

را هم بیشتر کنم. 

قرار بعدی ما، شمارة آیندة مجله، دربارة سلامت روان
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دانشگاهعلامـــــــــــــه طباطبایی

عالمان علامه
کســب آگاهی و افزایش اطلاعات دربارة مراکز آموزشی و 
دانشگاه‌ها پیش از آزمون سراسری دانشگاه‌ها )کنکور( ضروری 
است، تا هم دربارة رشتة مورد علاقه‌مان اطلاعات کسب کنیم 
و هم دانشگاه‌های مرتبط را بشناســیم و درباره‌شان تصمیم 
درستی بگیریم. تنوع دانشــگاه‌ها و رشته‌ها ممکن است ما 
را دچــار تردید یا خطا کند. در این شــماره به معرفی یکی از 
مهم‌ترین دانشــگاه‌های دولتی، »دانشگاه علامه‌ طباطبایی« 

می‌پردازیم. 
دانشــگاه علامه طباطبایی یکی از ۱۰ دانشگاه برتر ایران و 
بهترین دانشگاه تخصصی کشور در رشتة علوم ‌انسانی است. 
این دانشــگاه به صورت رسمی در سال 1360 تأسیس شد، اما 
سابقة فعالیت آن به پیش از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. از سال 
1337 آموزشگاه‌ها و مراکز آموزشی گوناگونی  تحت عنوان‌های 
متفاوتی فعالیت می‌کردند. پس از انقلاب اسلامی از ادغام این 
مراکز آموزشــی، دو مجتمع دانشگاهی با عنوان‌های »مجتمع 
دانشگاهی ادبیات ‌و علوم انسانی« و »مجتمع دانشگاهی علوم 
اداری و بازرگانی« تشکیل شدند. ســرانجام در سال 1360 از 
ادغام این دو مجتمع با یکدیگر نخستین دانشگاه علوم انسانی 

ایران موسوم به دانشگاه علامه طباطبایی تأسیس شد.
دانشــگاه علامه طباطبایی در شهر تهران، محدودة دهکدة 
المپیک، در گروه دانشــگاه‌های دولتی یا سراسری قرار دارد. 
دانشگاه‌های سراســری وابسته به وزارت علوم هستند. یعنی 
تحصیل در آن‌ها رایگان است و ســایر خدمات، مانند تغذیه 
و خوابگاه، با هزینه‌ای مناســب به دانشجویان ارائه می‌شود. 
این دانشــگاه از بهترین انتخاب‌ها بــرای دانش‌آموزان گروه 
علوم‌انسانی استك ه با تمرکز بر رشته‌های علوم‌انسانی به دنبال 
رشد و توســعة فرهنگی و اجتماعی کشور هستند.گروه‌های 
زیرمجموعة علوم ‌انسانی تحت عنوان دانشکده‌های متفاوت در 
این دانشگاه فعالیت می‌کنند و از آن جمله‌اند: ادبیات فارسی و 
زبان‌های خارجی، اقتصاد، الهیات و معارف اسلامی، تربیت بدنی 
و علوم ورزشــی، حقوق و علوم سیاسی، روان‌شناسی و علوم 
تربیتی، علوم اجتماعی، علوم ارتباطات، آمار، ریاضی و رایانه، 

و مدیریت و حسابداری.
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معرفی مجموعه‌رشته‌های گروه علوم ارتباطات

گروه علوم ارتباطات از سه رشتة اصلی روابط عمومی، روزنامه‌نگاری و 
مطالعات ارتباطاتی تشیکل شده ‌است. دانش‌آموزان رشتة علوم انسانی 
م‌یتوانند این رشــته‌ها را در دورة کارشناسی تحصيل کنند. در میان 
دانشــگاه‌های سراسری کشور، دو دانشــگاه تهران و علامه طباطبایی 
این رشــته‌ها را آموزش م‌یدهند. اما به غیر از این، دانشــگاه‌های آزاد 
و غیرانتفاعی نیز در این رشته‌ها دانشجو م‌یپذیرند. در حالت طبیعی 
این رشــته‌ها در دانشــکدة علوم اجتماعی ارائه م‌یشوند، اما در سال 
1394 دانشــگاه علامه طباطبایی رشته‌های گروه ارتباطات را از گروه 
علوم اجتماعی مستقل کرد و نخستین دانشکدة  علوم ارتباطات ایران 

راه‌اندازی شد. 

روابط عمومی از رشــته‌های مهم در حیطة روابط درون‌ســازمانی 
و برون‌ســازمانی اســت و موقعیت‌هــای شــغلی مناســبی برای 
دانش‌آموختگان این رشــته وجود خواهد داشــت. دانشجویان این 
رشــته موظف هستند ظرف مدت چهارسال 138 واحد را بگذرانند. 
دانش‌آموختة رشتة روابط عمومی باید اطلاعات نسبتاً خوبی در همة 
زمینه‌ها داشته ‌باشند، به همین سبب واحدهای دانشگاهی به نحوی 
برنامه‌ریزی شده‌اند که این نیاز را برآورده کنند. از جمله واحدهایی 
که دانشــجوی روابط عمومی بایــد بگذراند، م‌یتوانیــم به مبانی 
جامعه‌شناسی، اصول علم اقتصاد، اصول علم سیاست، کلیات حقوق، 
آمار، روان‌شناســی اجتماعی و مبانی روابط عمومی اشــاره کنیم. 
همچنین دانشــجوی روابط عمومی طی تحصیل خود مهارت‌هایی 
مثل صفحه‌آرایی، آرشیو و اصول تبلیغات در رسانه را نیز فرا م‌یگیرد.
روزنامه‌نگاری رشــته‌ای اســت که اصول و فنــون روزنامه‌نگاری 
را به دانشــجویان م‌یآمــوزد. روزنامه‌نگار به گــردآوری اطلاعات، 
صحت‌سنجی، تنظیم و سامان‌دهی اخبار م‌یپردازد و از طربق وسایل 
ارتباطات جمعی این اطلاعات را با مخاطبان به اشــتراک م‌یگذارد. 
با توجه به گســترش استفاده از اینترنت و دسترسی وسیع کاربران 
به آن، ضرورت تربیت روزنامه‌نگاران متعهد بیش‌ازپیش احســاس 

م‌یشود.
دانشجویان این رشــته باید در طول چهارسال 137 واحد، اعم از 
واحدهای عمومی، تخصصی و اختیاری را بگذرانند. لازمة‌ی موفقیت 
و پیشرفت در روزنامه‌نگاری علاقه‌مندی و کنجکاوی‌ است، اما علاوه 
بــر آن، روزنامه‌نگار باید ویژگ‌یهای دیگــری را نیز در خود تقویت 
کنــد و یا مهارت‌های لازم را فرابگیرد؛ مثــل مهارت‌های ارتباطی، 
فنون نگارش و آگاهی از روش‌های تحقیق و جســت‌وجو. واحدهای 
دانشــگاهی تنها بخشی از این نیاز را برطرف مک‌ینند و بخش دیگر 
با تلاش و ممارســت دانشجو حاصل م‌یشود؛ چرا که روزنامه‌نگاری 

علمی وابسته به زمان است و باید در آن به‌روز بود. 
از واحدهایی که دانشــجوی روزنامه‌نگاری باید بگذراند، واحدهای 
شــیوة نگارش در مطبوعات، کاربرد رایانه در علوم ارتباطات، نقد و 
تفســیر مقاله و عکاســی خبری )فتوژورنالیسم( هستند. باتوجه به 
اینکه رشته‌های گروه ارتباطات در پایه شباهت‌های زیادی با یکدیگر  

دارند، واحدهای مشتریک میان هر سه رشته وجود دارد. 
مطالعات ارتباطاتی در پی تربیت متخصصان‌ی است که بتوانند در 
حوزة ارتباط و رســانه به نحو شایسته‌ای اثرگذار باشند. با توجه به 
ماهیت میان رشــته‌ای مطالعات ارتباطی، دانشجوی این رشته باید 
به مباحث بســیاری از جمله علوم اجتماعی، علوم سیاسی، حقوق، 
علوم اقتصــادی، ادبیات و رایانه علاقه‌مند باشــد و قدرت تجزیه و 
تحلیل خوبی داشــته باشد. همچنین باید همچون یک روزنامه‌‌نگار 
از ذوق نویســندگی، کنجــکاوی، و صبر و حوصلة زیــاد برخوردار 
باشد. دانشجوی رشتة مطالعات ارتباطات باید بتواند در طول مدت 

چهارسال و طی هشت نيم سال، 137 واحد درسی را سپری کند. 
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مصاحبه با فاطمه منتظری، دانش‌آموختة 
رشتة روابط عمومی

•رشد جوان: لطفاً خودتان را معرفی کنید.
* فاطمه منتظری هســتم. فارغ‌التحصیل رشــتة روابط عمومی از 
دانشــگاه علامه‌ طباطبایی و در حــال حاضر در بخــش بازاریابی و 

پشتیبانی مشتریان یک شرکت بازرگانی مشغول به کار هستم.
• تحصیل در رشتة روابط عمومی چطور است؟

* رشتة خوبی است. به‌عنوان یک رشتة دانشگاهی شامل واحدهای 
متنوعی اســت  و از این نظر دوران تحصیل شما خستهک‌ننده نخواهد 
بود. اگر شــما به زمینه‌های آموزشــی متفاوتی علاقه‌مند باشید، این 
رشته بهترین موقعیت است. جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و آمار دارد. 
خبرنویسی، ویراستاری، عکاســی و ... واحدهایی گوناگون و کاربردی‌ 
هســتند که البته خیلی تخصصی هم نیستند؛ در حد نیاز دانشجوی 

روابط عمومی.
• چالش‌ها و فرصت‌هایی که دانشجوی رشتة روابط عمومی با 

آن‌ها‌ مواجه می‌شود، چیست؟
* در دانشگاه خیلی دربارة سازوکار »روابط عمومی در سازمان« آموزش 
داده نم‌یشــود. در واقع تیکة آموزش بر پایة مسائل نظری )تئوریک( 
است و از این نظر در زمان اشتغال شما را با چالش روبه‌رو خواهد کرد. 
درواقع دانشــجو باید علاوه بر کسب دانش نظری، مهارت‌های فردی 
خودش را نیز تقویت کند. البته دانشــگاه برای دانشجویان واحدهای 
کارآموزی در نظر گرفته ‌است که شما را تاحدودی نسبت به بازار کار 
آگاه مک‌یند و فرصت کسب مهارت دانشجو را فراهم م‌یآورد. همچنین 
واحدهای درسی به نحوی طراحی شده‌اند که شما با اساس‌یترین اصول 
دیگر رشته‌ها آشنا م‌یشوید و این هم به نوعی خود فرصت خوبی است.
• زمان آزمون سراسری هم به انتخاب این رشته برای ادامة 

تحصیل فکر می‌کردی؟
* بله. اولویتم نبود، اما واقعاً از انتخابم راض‌ی و از این بابت خوش‌حالم. 
اگر به عقب برگردم باز همین رشته را انتخاب مک‌ینم. آشنایی من با 

این رشــته هم به واسطة دوست خواهرم بود که در این رشته‌ تحصیل 
کرده ‌بود و به من پیشنهاد داد.

• اصلی‌ترین چالشــی که زمان آزمون سراسری با آن مواجه 
شدی چه بود؟

* اصل‌یتریــن چالش من رتبة آزمون سراســری‌ام بود. درواقع فکر 
مک‌یردم رتبة آزمون سراسری‌ام توانایی و استعدادم را تعیین مک‌یند. 
بعد از دانشگاه با این موضوع کنار آمدم که رتبة آزمون سراسری‌ میزان 
دانــش و توانای‌یهای مرا تخمین نم‌یزند. ضمــن اینکه زمان آزمون 
سراســری‌ تصور مک‌یردم، در صورتی که در دانشــگاه پذیرش نشوم، 

دیگر آینده‌ای نخواهم داشت.
• چه چیزی دوست داری به بچه‌ها بگویی که خودت در زمان 

آزمون سراسری نمی‌دانستی؟
* آزمون سراســری‌ همه چیز نیست. راه رسیدن به علاقه‌های شما 
الزاماً از دانشــگاه عبور نمک‌یند و چه بسا ممکن است مسیر دانشگاه 
شما را از هدفتان دور کند. از طرف دیگر، تجربة محیط دانشگاهی برای 
بچه‌ها واقعاً مفید است. درنهایت مسیری را انتخاب کنید که در رسیدن 

به اهدافتان شما را کمک کند.
• نظرت دربارة دانشگاه علامه و دانشکدة  ارتباطات چیست؟

* از مركز شــهر دور است، اما گذشــته از این دانشگاه بسیار خوبی 
است. محیط دانشــکدة ارتباطات خوب است. رسیدگی و خدمات به 
دانشجویان واقعاً خوب است. دانشکدة ارتباطات هم دانشکدة کوچیک 

است و فضای صمیمانه‌ای دارد. 
• آیندة شغلی در رشتة روابط عمومی چطور است؟

* آیندة شغلی این رشته خوب است. شاید موقعیت‌های شغلی زیادی 
هستند که خب جای پیشرفت ندارند؛ مثل منشی یا مرکز تماس. اما 
مســئول روابط عمومی تا مرحلة مدیر عاملی فرصت پیشــرفت دارد. 
فراموش نکنیم که برای این موقعیت شغلی کسب مهارت‌های ارتباطی 

واقعاً ضروری است.
• برای شاغل‌شدن در این رشته چه ویژگی‌هایی باید داشته 

باشیم؟
* مهم‌ترین موضوع علاقه اســت. تسلط بر مهارت‌های ارتباطی هم 
مهم اســت. ضمن اینکه شــما باید از نظر شــخصیتی فردی برونگرا 
باشید، چرا که مسئولیت ارتباط با تمام بخش‌های یک سازمان برعهدة 

شماست.
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مصاحبه با مهدی افراشته، دانش‌آموختة رشتة 
مطالعات ارتباطی

• رشد جوان: لطفاً خودتان را معرفی کنید.
* مهدی افراشته هستم. فارغ‌التحصیل رشتة مطالعات ارتباطی. در 
حال حاضر در حوزة »فروشگاه مجازی )دیجیتال‌مارکتینگ(« فعالیت 
مک‌ینم. تخصص اصل‌یام تولید محتواست و در کنار آن کار ویراستاری 

هم انجام م‌یدهم.
• رشتة مطالعات ارتباطی اصلا دربارة چیست؟

* این رشــته اصلًا تریکبی از مطالعات رسانه و علوم اجتماعی است. 
یعنی اگر دانش‌آموزی به رشتة علوم اجتماعی علاقه داشته ‌باشد و در 
کنار آن به تحلیل و کار در رسانه هم علاقه‌مند باشد، این رشته بهترین 
انتخاب خواهد بود. به‌خصوص با توجه به پیشرفت‌های وسیع در حوزة 
رسانه، این رشته در آینده خواهان زیادی خواهد داشت. یعنی این رشته 

هم به لحاظ شغلی ارزشمند است و هم به لحاظ آموزشی.
• نظر خودتان دربارة رشتة مطالعات ارتباطی چیست؟

* من شــخصاً این رشته را خیلی دوســت دارم. برای من رشته‌ای 
خیلی جذاب و دوست‌داشــتن‌ی اســت. البته من هنوز هم دربارة این 
رشــته جســت‌وجو مک‌ینم و دنبالک‌نندة  این رشته هستم. از طریق 
فیلم، کتاب، مستند، مقالة دانشگاهی و ... اطلاعاتم را به‌روز نگه م‌ید‌ارم. 
• دانشجوی رشتة مطالعات با چه چیزهایی باید سروکله بزند؟
* دانشــجویی که با علاقه و آگاهی این رشته را انتخاب کرده‌ است، 
باید خودش را به‌روز نگه دارد؛ پس باید جســت‌وجوگر باشــد. دنبال 
مقاله‌های جدید بگردد، در جست‌وجوی اطلاعات جدید باشد و بداند 
که در حوزة رسانه چه اتفاقاتی دارد م‌یافتد و چه پیشرفت‌هایی حاصل 
شده‌اند. دیگر اینکه آگاه باشــند که دانشگاه اطلاعات زیادی به آن‌ها 
نخواهد داد. دانشگاه مســیر را برای شما مشخص مک‌یند و شما باید 
در پی عمیقک‌ردن دانش خود باشــید. دانشی که دانشگاه به دانشجو 
م‌یآموزد، بیشتر نظری است و دانشجو باید در محیط کار تجربه کسب 
کند تا به دانش کاربردی دســت یابد و با شرکت در دوره‌های آموزشی 

هم مهارت‌های جدیدی کسب کند.
• تحصیل در رشتة مطالعات ارتباطی چه فرصت‌هایی ایجاد 

می‌کند؟
* شــما فرصت آشنایی و نشست و برخاســت با افراد متفاوت را در 
حوزه‌های گوناگون رســانه، سیاســت و علوم‌اجتماعی پیدا مک‌ینید. 
افرادی که صاحب‌نام هستند و تجربة خوبی را در اختیار شما خواهند 

گذاشت. دیگر اینکه دانشجوی رشته‌های ارتباطات همیشه یک گام 
از دانشجویان سایر رشته‌ها جلوتر است، زیرا با فرهنگ و فناوری دنیا 
خودش را به‌روز مک‌یند. پس همیشــه یک شخصیت اثرگذار خواهد 

بود؛ چه در جامعة خودش و چه در جامعة جهانی. 
• آیا زمان انتخاب رشتة امتحان سراسری دانشگاه‌ها هم به 

این رشته فکر می‌کردی؟
* بله. من در زمان دانش‌آموزی برای وبگاه‌های )سایت‌های( خبری 
خبر م‌ینوشتم و به رشتة ارتباطات علاقه‌مند شده ‌بودم. البته انتخابم 
دانشــگاه تهران بود که در زمان انتخاب رشته متوجه شدم، دانشگاه 
علامه به واسطة اینکه دانشکدة مستقلی تحت عنوان ارتباطات دارد، 

م‌یتواند انتخاب بهتری باشد. 
• اصلی‌ترین چالشی که در زمان آزمون سراسری دانشگاه‌ها 

با آن مواجه شدی چه بود؟
* مشــکل بزرگ من این بود که در طول آن سال استراحت خوبی 
نداشتم و این موضوع در زمان جمع‌بندی خیلی مرا اذیت کرد. دورة 
جمع‌بندی واقعاً در نتیجة آزمون سراســری تعیینک‌ننده است. من 
اگر دورة جمع‌بندی‌ام را بهتر م‌یگذراندم، حتماً رتبة بهتری کســب 

مک‌یردم.
• چه چیزی دوست داری به بچه‌ها بگویی که خودت در زمان 

دبیرستان نمی‌دانستی؟
* اگر از این دوران پرفشار عبور کنید، حتماً زمان‌ آزاد کافی خواهید 

یافت تا به تمام تفریحاتی برسید که الان فرصتش را ندارید. 
• نظرتان دربارة دانشــگاه علامه و دانشــکدة ارتباطات 

چیست؟
* دانشــکدة ارتباطات علامه تنها دانشــکدة مستقل ارتباطات در 
ایران است. استادان خیلی ‌بنامی دارد که هریک وزنه‌ای در ارتباطات 
ایران هستند و برخی از آن‌ها حتی در سطح جهانی فعالیت مک‌ینند. 
م‌یتوانید با این استادان ارتباط خوبی بگیرید و واقعاً باعث پیشرفت 

شما م‌یشوند. 
• دانشجوی این رشته چه مهارت‌هایی را باید یاد بگیرد؟

* حداقل یک نرم‌افزار گرافیکی در حد تســلط و کار با »وردپرس« 
یا »سئو« را بلد باشــد. مهارت‌های تبلیغاتی و بازاریابی را فرا بگیرد. 
زبان انگلیسی را به‌خوبی بداند و از فن ‌بیان و روابط فردی و اجتماعی 
بالایی برخوردار باشد. آگاهی از این مهارت‌ها، فارغ‌التحصیل این رشته 

را از سایر همک‌لاسانش متمایز خواهد کرد.
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جهان آینده 
در انتظار ورود 

نانوروبات‌ها 
نانوروبات‌ها ماشین‌های بسیار ریزی هستند که برای انجام وظایف 
خاصی با دقت بســیار بالا طراحی می‌شــوند. با بهره‌گیری از دانش 
فناوری نانــو، در آینده‌ای نه خیلی دور، نانوروبات‌های زیســتی که 
در مقیاس نانو و مولکولی طراحی خواهند شــد، درون بدن جاسازی 
می‌شوند و نقش مراقبتی و درمانی ایفا خواهند کرد. این ریزماشین‌ها 
قادر خواهند بود خودشان را تکثیر کنند و جایگزین بافت‌های فرسوده 

یا آسیب‌دیده شوند.
ایدة کوچک‌ســازی از دهة 1980 شروع شد و از آن زمان مهم‌ترین 
عرصة فعالیت‌های تحقیقات در حوزة علوم رایانه‌‌ای بوده اســت. این 
فناوری به‌سرعت در حال پیشرفت است و احتمالاً از نیمة قرن حاضر 
زندگی انسان را دچار تغییرات شگرفی خواهد کرد: تغییراتی که سبب 
از‌بین‌رفتن بسیاری از بیمار‌ی‌ها و کاهش عوامل و عوارض بسیاری از 

آن‌ها خواهند شد. 
دانش پزشکی از جمله شاخه‌هایی است که رشد فناوری نانو در آن 
بســیار چشمگیر بوده است. شاید در آینده نانوروبات‌های هوشمندی 
ساخته شــوند که در مغز و بدن انسان قرار بگیرند و انسان را از ابتلا 
به انواع بیماری‌هــا مصون نگه دارند. برای نمونه یکی از نخســتین 
ریزروبات‌هایی که برای کمک به علم پزشکی ساخته شده است، سلئو 
نام دارد. این ریزروبات برای جاســازی در رودة انسان طراحی شده و 
مجهز به یک چنگال و چند حســگر است. حسگرها مانع برخورد با 
موانع می‌شوند و چنگال هم برای برداشتن نمونه از جدارة روده است. 

نانوروبات‌ها، براساس نوع کاربردشان، به دو نوع خزنده و پرنده تقسیم 
می‌شــوند که علاوه بر استفاده در پزشکی، کاربرد نظامی و جاسوسی 
هم دارند. برخلاف گذشــته که در جنگ‌ها ابتدا از سلاح‌های سرد و 
سپس از سلاح‌های گرم استفاده شد و در سال‌های اخیر هم سلاح‌های 
اتمی و بیولوژیک وارد این عرصه شــده‌اند، در آینده سلاح‌های جنگ 
نانوروبات‌ها خواهند بود که به‌صورت گروهی وارد بدن شخص می‌شوند 
و با آزادسازی مادة سمی یا برش بخش‌های حساس بدن، او را از پای 
در می‌آورند. از این روبات‌ها حتی برای جاسوسی از پایگاه‌های دشمن 

و جمع‌آوری اطلاعات هم استفاده خواهد شد

انواع نانوروبات

با اســتفاده از نانوجراحی انجــام دشــوارترین عمل‌های جراحی 
امکان‌پذیر خواهد شــد. در این نوع جراحــی، نانوروبات‌ها وارد بدن 
می‌شــوند، عضو بیمار را شناســایی می‌کنند و به صورت گروهی به 
درمان آن مشغول می‌شوند. پزشک جراح هم در نقش ناظر، دستورات 

لازم را به نانوروبات‌ها می‌دهد و بر کارشان نظارت دارد.

در دارو‌رســانی به وسیلة نانوروبات، روبات با استفاده از حسگرهای 
خود، عضو بیمار را شناســایی و دارو را به آن بخش تزریق می‌کند. 
امتیاز این نوع دارورسانی آن است که دارو فقط به یک قسمت معین 
وارد می‌شــود و عوارض جانبی هم در کار نخواهد بود. اما در شرایط 
عادی، وقتی دارو وارد بدن می‌شود، از طریق رگ‌های خونی به همة 
بخش‌های بدن منتقل می‌شــود. از معایب دارورســانی کنونی، بروز 

عوارض جانبی و همین‌طور حداقل تأثیرگذاری است.

نانوروبات‌ها در پزشکی

دارورسانی هدفمند

دانشمند جوان 
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1. دوام فوق‌العاده: می‌توان از نانوروبات‌ها برای ســالیان طولانی 
استفاده کرد، بدون آنکه عملکردشان مختل شود.

2. هوش مصنوعی پیشرفته: نانوروبات‌ها از هوش مصنوعی بسیار 
پیشــرفته‌ای برخوردارند تا بهترین گزینه را برای تشخیص بیماری 

انتخاب کنند.
3. تشخیص دقیق: از جمله تشخیص دقیق محل بیماری سرطان. 
برخلاف روش‌های فعلی که در مرحله‌های شیمی‌درمانی سلول‌های 
زنده هم آســیب می‌بینند، در این روش فقط سلول‌های آسیب‌دیده 

نابود می‌شوند.
4. ترمیم: ترمیــم بافت‌های آســیب‌دیده، برطرف‌کردن لخته و 
بازکردن رگ‌های مسدود‌شــدة قلب، و ســاخت عضوی مصنوعی به 

جای اندام آسیب‌دیده.
5. اســتفاده در محل‌های حســاس و کمتر در دسترس: 
قابلیت‌هــای نانوروبات‌ها این امکان را فراهم می‌کند که از آن‌ها برای 
دسترسی به عضوی که در حالت عادی دسترسی به آن ممکن نیست 

و یا عواقب دردناکی توسط پزشک پیش‌بینی می‌شود، استفاده کرد.
6. کوچکی اندازه‌ها: احتمالاً به ســبب کوچکی اندازه‌هایشان که 
در مقیاس مولکولی هستند، از ســوی بدن به‌عنوان عوامل بیگانه و 

بیماری‌زا شناسایی نشوند.

1. ضرورت طراحی دقیق: نانوروبات‌ها باید خیلی دقیق طراحی و 
برنامه‌ریزی شوند، وگرنه اثرات مخربی خواهند داشت.

2. هزینه‌بربودن: هزینة طراحی آن‌ها بسیار بالاست.
3. طراحی پیچیده: طراحی نانوروبات‌ها بســیار دشوار و پیچیده 

است.
آیا باورتان می‌شــود؟ بعضی‌ها بر این باور هســتند که به احتمال 
زیاد طی ۳۰ سال آینده می‌توانید به داروخانه بروید و »قرص زبان« 
مورد نظرتان را بخرید و با خوردن آن، زبان مربوطه را به طور خیلی 
حرفه‌ای صحبت کنید. این قرص‌های قابل هضم به این شــکل عمل 
می‌کنند که با خوردن آن‌ها محتویاتشان جذب خون می‌شود و سپس 

اطلاعات کدگذاری‌شده در مکان درستی از مغز قرار می‌گیرند. 

دانشمندان امیدوارند با استفاده از هزاران ریزروبات دارای ترکیبات 
مغناطیسی، فلزات سنگین را از آب‌های آلوده بزدایند. ریزروبات‌ها از 
تخم قارچ پوشــیده شده با اکسید آهن تولید می‌شوند. پس از جذب 
یون‌های فلزهای سنگین به این ریزروبات‌ها می‌توان آن‌ها را استخراج 
کرد. البته این روش فعلًا برای پاک‌ســازی آب‌های آلوده در مقیاس 
کوچک به کار گرفته شده است و در آینده با تغییراتی که در عملکرد 
ایــن ریزروبات‌ها به وجود خواهد آمد، می‌توان از آن‌ها برای تصفیه و 
سالم‌ســازی رودخانه‌ها و دریاچه‌های آلوده به پساب‌های صنعتی و 

فاضلاب‌های شهری استفاده کرد.

امتیازهای نانوروبات

عیب‌های نانو‌روبات‌ها 

ریزروبات‌های ساخته‌شده 
با قارچ برای تصفیة آب
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فن‌های بازاریابــی با تلفن همراه 
یا همــان »موبایل مارکتینــگ« در واقع 
مجموعه اقدام‌هایی هســتند که به افراد و 
سازمان‌ها کمک مک‌ینند با مخاطبان خود 
ارتبــاط برقرار کنند. در واقــع، این روش 
نوعــی روش تبلیغاتی رقمــی )دیجیتال( 
اســت و م‌یخواهد به وسیلة تلفن همراه، 
با مخاطبانی که با رایانک و گوشــ‌یهای 
هوشمند کار مک‌ینند، ارتباط برقرار و آن‌ها 

را جذب کند.
بازاریابی با تلفن همراه ابزارها و روش‌های 

متعدد دارد: 
فرستادن پیامک

فرستادن پیام چندرسانه‌ای )ام‌ام‌اس(
بازی با تلفن همراه1 

خواندن رمزینه‌های پاسخ‌سریع
یافتن موقعیت مکانی

اطلاع‌رسان‌یهای اعلانی2 
معرفی برنامه‌های تلفن همراه3 

تبلیغات در فروشگاه‌های »مارکت پلیس«
از این موارد، دو نمونه را شرح م‌یدهیم:

در این روش، پیامی را به کاربران 
وب و تلفــن همــراه ارســال مک‌ینیم تا 
کســب‌وکار خود را تبلیغ کنیم. این پیام 
به‌صورت اعلان و بیشتر به شکل »حبابک« 
)پــاپ‌آپ( نمایش داده م‌یشــود. در این 
روش افراد جزئیات کسب‌وکار خود، مانند 
قیمت‌هــا، تخفیف‌ها و شــرایط را اطلاع 
م‌یدهنــد که بــه تلفن‌های همــراه‌ و در 

مرورگر فرستاده م‌یشود.
برای اینکه در این روش موفق شــویم و 
تأثیر بیشتری روی کاربر بگذاریم، رعایت 

چند نکته ضروری است:
توسعة قوی وبگاه: طوری که مخاطب 
خیلی راحت و با دسترسی آسان وارد وبگاه 

شود و به مشتری تبدیل شود.
اســتفاده از محتوای مناســب در 
اعلان‌ها: برای مثال، اســتفاده از نمانای 
)برند( خوب در شــمایل )آیکون( مناسب 
برای وبگاه که ‌عنوان یا نشــان شما باشد 
و استفاده از متن مناسب کوتاه و جذاب و 

1. بازاریابی به روش 
اطلاع‌رسانی‌های اعلانی

استفاده از عنوان‌های گویا 
و خلاق 

آموزش ساختن و فرستادن 
اعلان تبلیغاتی

پیام‌رسانی ابری فایربیس4  

وان‌سیگنال5

سِند پالس6

پوش‌اسیست7 

مفیدی که در نگاه اول مخاطب را 
به مشتری تبدیل کند. همچنین استفاده 
از شکل‌ک )ایموجی(ها که متن را جذاب‌تر 
کنند و اگر م‌یشــود، در این پیام اعلان از 
تصویر استفاده شود که باعث شود مخاطب 
در نگاه اول به وبگاه سر بزند و به مشتری 

تبدیل شود.
توجه به تقویم‌ها و مناسبت‌ها: برای 
مثــال، در مناســبت‌ها اکثــر محصولات 
تخفیف م‌یخورند. م‌یتوان در آن روزها با 
یک پیام تخفیف جذاب و ویژه، اعلان خود 

را فرستاد.

برای جذاب‌بــودن و مؤثربــودن اعلان 
م‌یتــوان تعداد تبلیغــات را محدود کرد، 
چــون اکثر کاربــران از تبلیغات متنفرند. 
شــما باید در پیام اول تبلیغات وبگاه خود 
را محــدود کنید تا کاربری که برای اولین 
بار وارد وبگاه شما م‌یشود، پشیمان نشود. 

توجه به گروه‌بندی مخاطبان 
ارزیابــی رفتارهــا و ویژگی‌های  و 
شــخصی آن‌ها: ســعی کنید با توجه 
به اینکــه مخاطبان چــه چیزهایی را در 
مرورگرها و اینترنت جست‌وجو مک‌ینند، 
نوع فرســتادن اعلان و همچنین زمان و 
موضوع پیام خود را برای کاربر و مخاطب 
تعیین کنید تا راحت‌تر جذب و به مشتری 

تبدیل شود.

شوک‌دادن به مخاطب: برای مثال، در 
اعلان بگویید تخفیف فقط تا ساعت هفت 
ادامــه دارد و تا شــش‌ماه آینده تخفیفی 
نداریم تا مخاطب کنجکاو شود و به وبگاه 

شما سر بزند.
اســتفاده از ادبیات دوستانه: سعی 
کنید از ادبیات رســمی استفاده نکنید. با 
مخاطب خود دوســت و رفیق باشید و در 
پیام اعلان خود صمیمیت و دوســتی به 

مخاطب را در اولویت قرار دهید.

شــرکت‌های زیادی هستند که 
خدمات فرستادن اعلان شخص‌یسازی‌شده 
را دارند، اما برای اینکه خودمان به‌صورت 
رایگان و محدود ایــن کار را انجام دهیم، 

ابزارهایی را معرفی مک‌ینیم:

پیام‌رســان  یــک  ابــزار  ایــن 
چندبستریِ متعلق به شرکت گوگل است 
که برای فرســتادن پیام هیــچ هزینه‌ای 
دریافت نمک‌یند. شما م‌یتوانید با این ابزار 
به کاربران خود بــا ویژگ‌یها و موضوعات 
گوناگون در اینترنت پیام بدهید. این برنامه 
ییک از ســریع‌ترین روش‌های فرســتادن 

اعلان است.

ییک از خبرنامه‌هــای پربارگیری 
)دانلــود( و کاربردی اســت کــه به‌صورت 
افزونــه )پلاگیــن( روی »وردپرس« نصب 
م‌یشود و اعلان‌ها را به‌صورت خودکار برای 
کاربران م‌یفرستد.  برای هر تلفن همراهی 
قابل‌استفاده است و با آن م‌یتوانید مخاطبان 
را بر اساس دفعاتی که از وب‌نوشت)وبلاگ( 
شــما بازدید کرده‌اند یــا ویژگ‌یهای دیگر، 

گروه‌بندی کنید. 

بــا  م‌یتوانــد  نرم‌افــزار  ایــن 
ســرویس‌های ارســال اعلان کاربران ما 
را بــه خریداران احتمالــی تبدیل کند. با 
تمام مرورگرها و دســتگاه‌ها سازگار است 
و افزایش قابل‌توجه تعداد کسب‌وکارها را 
تضمین مک‌یند. همچنین م‌یتواند اعلان‌ها 
را بر اساس موقعیت مکانی کاربر و رفتار او 

در مرورگر و اینترنت شخص‌یسازی کند.

بــرای کاربــری راحت و ســاده 
م‌یتوان از این ابزار اســتفاده کرد. امکان 
پشتیبانی همه‌جانبة مرورگرها و دستگاه‌ها 
را دارد و بسیار ســاده است، به حدی که 
دقایقی بعــد از ثبت‌نام در وبگاه م‌یتوانید 
فرســتادن اعلان با این ابزار را آغاز کنید.
حتی م‌یتوانید برای کاربری سَــاده‌تر، با 
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اســتفاده از گروه‌بندی هوشــمند 
کاربران و داده‌های مکانی و تاریخچة بازدید 
و رفتــار و زمان کاربران، اعلان بســازید. 
همچنین م‌یتوانید از برنامه‌هاي كاربردي 
ایرانی مانند پوشــه، نجــوا و پوش‌نامه نیز 
استفاده کنید. نجوا رایگان است، اما پوش و 

پوش‌نامه رایگان نيستند.

2. بازاریابی به روش 
خواندن رمزینة پاسخ‌سریع

آموزش ساخت رمزینة 
پاسخ‌سریع 

ساخت رمزینة پاسخ‌سریع 
با استفاده از نرم‌افزار

ساخت رمزینة پاسخ‌سریع 
با استفاده از وبگاه

ساخت رمزینة پاسخ‌سریع 
با رایانه و رایانک

قبل از آموزش ســاخت رمزینه 
باید بگوییم، اصطلاح »پاسخ‌سریع« معادل 
»Quick response« فارسی یکو‌آر و مخفف 

اســت که به زبان ســاده، نوعی خاص از 
رمزينه است؛ رمزينه‌اي به شکل دوبعدی 
که قابلیــت دارد در ی‌کزمــان کوتاه، از 
مثلًا  نوری،  پویشگرهاي)اســکنر(  طریق 
پویش به‌وسیلة تلفن همراه، اطلاعات لازم 

را منتقل کند.

ابتــدا باید هدفمان از ســاخت 
رمزینة پاسخ‌ســریع معلوم باشد و بدانیم 
چه اطلاعاتــی را م‌یخواهیم به مخاطب 
انتقال دهیم. برای مثال، در یک قهوه‌سرا 
)کاف‌یشــاپ( رمزینه‌ای پاسخ‌سریع  کنار 
میز هســت و شــما م‌یتوانیــد با پویش 
)اســکنک‌ردن( آن، فهرســتِ )منــوی( 
قهوه‌سرا را در گوشی خود بارگیری کنید.

نرم‌افزارهــا  بهتریــن  از  یکــی 
پاسخ‌ســریع  رمزینــة  ســاخت  بــرای 
نرم‌افــزار »بارکد جنریتور«8 اســت. برای 
استفاده به نشــانی وبگاه برنامه بروید. در 
 وســط صفحة اصلی قســمتی با عبارت 
 Enter your website tex or drop a file«
hero« را م‌یبینید. در این قسمت با توجه 
به عنوان‌ها م‌یتوانید نشانی، فیلم، تصویر، 
یا موقعیت مکانی را قرار دهید و در سمت 
راســت، ظاهر را به شــکل موردنظر خود 
در بیاوریــد. در آخر روی گزینة بارگذاری 
بزنید و به‌سادگی رمزینة ساخته‌شدة خود 

را ببینید.

ابتدا یک وبگاه ایرانی را به شما 
معرفی مک‌ینیم:

www.kitset.ir  ایــن وبــگاه یکــی از 
ساده‌ترین روش‌های ساخت رمزینه دارد. 
اما اگر م‌یخواهید رمزینه‌ای پاسخ‌سریع با 
شخص‌یسازی‌های زیاد بسازید، م‌یتوانید 
از وبگاه Qrcode monkey و همچنین از 

وبگاه QRFY mobi استفاده کنید.

در مرورگر گوگل به صفحة فلاگ9 
بروید و در بخش جســت‌وجو عبارت QR را 
بزنید و سپس روی گزینة Enabled تلکی 
کنید. تلکی موردنظر را نشان‌دار کنید. در نوار 
جست‌وجو یک رمزينة سريع پاسخ برایتان 

نمایش داده م‌یشود.

پي‌نوشت‌ها
1. In game mobile marketing
2. Notification marketing
3. App based marketing
4. Firebase cloud messaging
5. one signal
6. Send pulse 
7. push assist
8. Barcode Generator
9. Flag
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شــما بايد مشتری‌مدار خوبی باشــید. چون این مشتری است که 
فروش و حتی تبلیغ شما را انجام م‌یدهد. پس باید ایجاد ارتباط مؤثر 

با مشتری و روش‌های آن را به‌خوبی فرا بگیرید.
زمانی که مشتری به شــما مراجعه مک‌یند، نکاتی وجود دارند که 
شما بتوانید محصول خودتان را به او بفروشید و با و ارتباط مؤثر برقرار 
کنید تا به‌اصطلاح مشتری شــود. پس این مهارت را جدی بگیرید، 
چون در کســب‌وکارها، از یک جایی به بعد، دیگر فقط شما هستید 
و مشــتری. اینکه او را چقدر راضی کنید و چقدر قانع شــود، دست 

خودتان را م‌یبوسد. چه مشتری از شما خرید کند چه خرید نکند.
یکــی از روش‌هــای ارتبــاط مؤثــر با مشــتری، ایجــاد ارتباط 
شخص‌یسازی‌شــده اســت. یعنی چه؟ یعنی شــما نباید برای همة 
مشتری‌هايتان از یک روش واحد استفاده کنید و همه را در یک گروه 

قرار دهید. ارتباط‌های شما با مشتری‌تان باید مختص خودش باشد.
مثلًا اگر در سامانة پیامیک که برای مشتریانتان دارید، م‌یخواهید 
پیامی برای آن‌ها ارســال کنید، پیام شما برای مشــتریان وفادار و 
همیشــگی، با پیامتان برای مشتری جدید تا حتی مشتری کهنهک‌ار 
باید تفاوت داشته باشد؛ چه از نظر لحن و ادبیات و چه از نظر محتوای 
پیام. بگذارید مشتری احســاس خاص‌بودن داشته باشد. مشتری از 
اینکه شــما او را ویژه م‌یبینید، حس خوشــایندی خواهد داشــت. 
رسيدن به این شرايط نیاز دارد که شما بانکي اطلاعاتی از مشتریانتان 

داشته باشید که در آینده بسیار کمک‌کننده خواهد بود.
مثلًا م‌یتوانید از رايانامه‌هایي با محتوای شخصی برای مخاطبتان 
استفاده کنید. یا مثلًا در وبگاه اینترنتی خودتان پیشنهادهای خریدی 
بــه او بدهید که بر اســاس اطلاعات م‌یدانید بیشــتر به دنبال آن 
محصولات اســت. مثال این کار را در فروشــگاه‌های اینترنتی بزرگ 
م‌یتوانید ببینید. یا اصلًا مشــتری‌تان را با نام بشناســید و او را صدا 

کنید!
به‌طور کلی، تجربه‌های شــخصی ارتباط با مشتری در شرکت‌های 
بزرگ دنیا در حال انجام اســت. ییک از شــرکت‌های معروف صنایع 
غذایی مدت‌هاســت امکانــی فراهم کرده که محصولاتــش را با نام 
مشتری به دستش برساند و برچســب روی محصول با نام مشتری 

روی آن حک شده باشد.
روش دیگر این است که همیشه و در همه‌جا در دسترس باشید و 

با مشتری ارتباط برقرار کنید. بگذارید راه‌های ارتباطی را نام ببریم:

در کســب‌وکارهای شما، چیزی که از همه بیشتر موردتوجه خواهد 
بود و میزان موفق‌شــدن یا موفق‌نشــدن شما را در کسب‌وکار نشان 
م‌یدهد، میزان فروش شماســت. یعنی در نهایت اینکه چقدر موفق 
شدید محصول بایکفیت به مشتری‌تان بفروشید، تعیینک‌ننده است و 

سایر دستاوردها در درجة دوم اهمیت قرار دارند.

  هنـــــــــــــرجــــــو



ییک از قديمي‌‌ترین روش‌هــا و در عین حال روش ارتباط‌گیری 
مؤثر است که م‌یتوانید با مشتری به‌صورت اختصاصی مکالمه كنيد. 
به نیازهای او پاسخ دهید و راهنمای‌یاش کنید. مشتری م‌یتواند از 
طریق سفارش تلفنی محصول شــما را بخرد. بین خودمان باشد، 
اتفاقاً در این دوره و زمانه، اگر از یک کسب‌وکار با شما تماس بگیرند 
و اختصاصی مکالمه کنند، خیلی بیشتر اثرگذار است، چون امروزه 
این کار کمیاب شده است. تلفن گویا هم از روش‌های پشتیبانی 24 

ساعته از مشتری‌ است.

تقریباً چهار میلیارد حساب کاربری از طريق رايانامه وجود دارد. این یعنی یک روش بسیار کم‌هزینه، 
شخصی و در دسترس برای ارتباط با مشتری.

هیچ فضا و هیچ راهی را از دست ندهید. اینکه شما در همه‌جا در دسترس باشید و هیچ فرصت و امکانی 
را برای خرید و ارتباط با مشتری از دست ندهید، احساس اصالت کار را به او القا مک‌یند و شما م‌یتوانید 
به‌صورت مداوم در کنار مشتری باشید. این ییک از جدی‌ترین روش‌هایی است که مشتری، مشتری شود!

م‌یتوانید از این طریق از مشتری نظرسنجی کنید و با او ارتباط برقرار 
كنيد. به او پیامک بدهید و از طریق پیام‌های شخص‌یسازی‌شده، مثلًا 
تبریک روز تولد یا اختصاص کد تخفیف به مشــتری، ارتباط خوبی 
برقرار کنید. روش سفارش محصول از طریق پیامک، الان دیگر فراوان 

شده و نباید این فرصت را از دست داد.

ایجاد وبگاه برای کسب‌وکارتان بسیار ضروری است. الان دیگر کمتر 
کســب‌وکاری هست که احساس نیاز به داشــتن صفحة اینترنتی و 
فروش و ارتباط با مشــتری از این طریق را احساس نکند. به‌تازگی، 
برنامه‌های تلفن همراهِ متصل به وبگاه نیز خودشان را به این مجموعه 
اضافه کرده‌اند. در مجموعه مطالب مرتبط با تجارت الکترونکی، به‌طور 
کامل شــما را راهنمایی خواهیم کرد که چطــور این کار و کارهای 
مشــابه را انجام دهید. پشتیبانی 24 ساعته را م‌یتوانید در وبگاهتان 

فعال کنید.

هرچقدر هم که فضا مجازی شود یا اینترنتی، باز هم خرید و مراجعة 
حضوری جایگاهش را از دست نم‌یدهد. فکری برای ارتباط رودررو و 

حضوری با مشتری‌تان داشته باشید.

فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی عضو مؤثر بدون چون و چراي 
کسب‌وکارها شده‌اند. به‌خصوص در دوران کرونا این کسب‌وکارها رونق 
بیشتری پیدا کردند و قدرت این فضا برای توسعة کسب‌وکارها بیشتر 
هم شــد. این فضا را از دســت ندهید. خیل‌یهــا از این طریق خرید 
مک‌ینند. همچنان که در این فضا و از طریق ربات‌ها م‌یتوانید امکان 

ایجاد ارتباط 24 ساعته و 7 روز هفته را به مشتری بدهید.

1. ارتباط و خرید تلفنی

6. ارتباط از طريق رايانامه

2. ارتباط و خرید پیامکی

3. ارتباط و خرید از وبگاه و برنامه‌هاي تلفن همراه

5. ارتباط و خرید حضوری

4. ارتباط و خرید از طریق فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی
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شغل‌های 
حوزه ریاضی

به دنياي شــغل‌ها در حوزة رياضي خوش 
آمديــد. تحصيل در حوزة رياضيات بســيار 
مهيج اســت، چرا كــه دروازة شــغل‌هايي 
هيجان‌آميز، جالب، حيرت‌آور و خارق‌العاده 
را بــه رويتان بــاز مي‌كنــد! كار كردن در 
شــغل‌هاي مربوط به رياضيات به معني آن 
نيســت كه تمام وقت‌تان را در ســالن‌هاي 
سخنراني يا كلاس‌هاي درس سپري خواهيد 
كرد. شــغل‌هاي ديگري مانند رمزگشايي، 
توليد محصولات غذايي و كمك‌رســاني در 
زمان وقوع حوادث طبيعي از جملة شغل‌هاي 
اين حوزه هســتند. اين كتاب به شما كمك 
مي‌كند تا دربارة هر كدام از اين شــغل‌ها و 
همين‌طور بــازده و تأثيــر كاري كه انجام 

مي‌دهيد، شناخت كافي به دست آوريد.
عبارت اختصاري STEM از ســرنام‌هاي 
 Technology )علوم(  science كلمه‌هاي
)فنــاوري( Engineering )مهندســي( 
Math )رياضيات( تشــكيل شــده است. 
اكنون با پيشــرفت‌هايي كــه در عرصه‌هاي 
علوم، فناوري و صنايع مهندســي روي داده 
اســت، فرصت‌هاي شــغلي فزاينده‌اي براي 
افرادي كه مهارت‌هاي لازم در اين رشــته‌ها 

را دارند وجود دارد.

مجموعه كتاب‌هاي شــغل‌هاي رويايي در حوزه‌هــاي »علوم، فناوري، 
مهندســي و رياضي« كه به اختصار STEM ناميده مي‌شود، جوانان را با 
فرايند دسترسي به آن‌ها و موضوع‌هاي درسي مرتبط با اين شغل‌ها كه از 
دبيرستان تا دانشگاه را شامل مي‌شود، آشنا مي‌كند. در اين شماره از حوزة 

رياضي به رمزگشايي مي‌پردازيم. 

موضوع‌هاي درسي 
مورد نياز

دبيرستان: آموزش از چهارده تا هجده سالگي

تحصيلات دانشگاهي: تحصيل در دورة كارشناسي و دوره‌هاي پس از 
آن، مانند كارشناسي ارشد و دورة دكترا

در دوران تحصيلات دبيرستاني اين كتاب كمكتان مي‌كند با موضوع‌هاي 
درســي مرتبط با هر كدام از اين شــغل‌ها و آموزش‌هــاي تكميلي كه نياز 
خواهيد داشت، آشنا شويد. اين چيزها كاملًا جنبة عمومي دارند؛ براي اين‌كه 
موضوع‌هاي درسي مربوط به هر نوع تخصص با توجه به كشوري كه در آن 

زندگي مي‌كنيد، متفاوت است.

موضوع‌ها و توانمندي‌ها

* كارشناسان و طراحان مسابقه‌هاي اتومبيل‌راني »فرمول يك« از آخرين مهارت‌هاي 
نوين در حوزة رياضيات به منظور ارزيابي تأثير هوا بر روي اتومبيل‌ها بهره مي‌گيرند.

مسير رسيدن به شغل‌هاي حوزة رياضيات

*با تحصيل در حوزة علوم رياضيات مي‌توانيد وارد دانشكده‌‌ها و دانشگاه‌هاي معتبر 
در سرتاسر جهان شويد.

پيش‌بيني وقوع توفان‌هاي سهمگين به محاسبه‌هاي بسيار پيچيدة رياضي نياز دارد.

شغل‌های رؤيايی



14
02

هر  
م

43

موضوع‌هاي درسي 
مورد نياز

دورة متوسطه: علوم رایانه و رياضيات

تحصيلات دانشگاهي: رياضيات يا علوم رايانه، برخي از دانشگاه‌ها با 
برگزاري دوره‌هاي آموزشي مدرك رمزنگاري ارائه مي‌دهند.

رمزگشایی
اكنون مراقبــت و نگــه‌داري از داده‌هاي 
حياتي و جلوگيري از دسترســي ديگران به 
آن‌ها، يك شغل بسيار مهم به شمار مي‌آيد.

در رمزشناســي از كدهاي رياضي استفاده 
مي‌شــود تا هر نوع اطلاعاتي كه به صورت 
آنلاين در دسترس عموم است، فقط توسط 
افــرادي كه به كليد رمــز اطلاعات مربوطه 
دسترســي دارند قابل خواند باشد. اين كار 
رمزنگاري ناميده مي‌شــود. كار يك رمزنگار 
آن اســت كه مطمئن شــود اطلاعات ما از 
دسترس افرادي كه تلاش مي‌كنند جزئيات 
شخصي ما را كشف كنند و براي فعاليت‌هاي 
غيرقانوني‌شــان اســتفاده كننــد، محفوظ 
است. ســرقت هويت افراد، برداشت پول از 
حساب‌هاي بانكي يا انجام مكالمه‌هاي تلفني 
با شماره تلفن سايرين از جمله موارد خلاف 
قانون با استفاده از اطلاعات شخصي ديگران 
است. رمزنگاران كدهايي ابداع مي‌كنند كه 
گشــودن آن‌ها غيرممكن است، اما از سوي 
ديگر رمزنگاران براي شكستن رمز ساير افراد 

هم وارد عمل مي‌شوند.
رمزنگاران براي ســازمان‌هاي جاسوسي و 
امنيتي هم كار و سعي مي‌كنند مكالمه‌هاي 
مجرمان را شنود كنند. براي اين كار دانستن 
يكي دو زبان ديگر بســيار مهم است؛ براي 
اينكه پيغام‌ها از نقاط مختلف جهان ارسال 

مي‌شوند.

آنچه شما انجام مي‌دهيد

محلك ار شما

به عنوان يك رمزنگار بيش‌تر وقت‌تان در محيط كار سپري مي‌شود. 
شما از دانش و مهارت رياضي‌تان براي ابداع رمزهاي جديد استفاده 
مي‌كنيد و با امتحان كردنشــان مطمئن مي‌شــويد قابل گشودن و 
شكستن نيســتند. همچنين از ديگر وظايف شما مراجعه كردن به 
كدهاي موجود قبلي است تا از ايمن بودن آن‌ها هم مطمئن شويد. از 
آن‌جايي كه امنيت اطلاعات براي شركت‌ها و دولت‌ها بسيار حياتي 
است از اين‌رو شــما جزو اعضاي تيمي خواهيد شد كه از اطلاعات 

ارزشمند محافظت مي‌كنيد.

با توجه به سبك زندگي مردم در جهان امروز كه شكل برخط به خود 
گرفته است، شما با بانك‌ها، شركت‌هاي رايانه‌اي و ساير شركت‌هاي 

بازرگاني، چه كوچك يا بزرگ همكاري خواهيد كرد. 

مسير رسيدن به شغل رمزنگاري

طي سال‌هاي جنگ جهاني دوم آلماني‌ها از نوعي ماشين رمزنگاري 
به نام »انيگما« به منظور رمزنگاري و رمزگشايي پيغام‌هاي محرمانه 

استفاده مي‌كردند. 
اين ماشــين رمزنگار مي‌توانست با توان تركيبي 159 كوينتيليون 
)يك كوينتيليون= يك ميليارد يك ميليارد= هجده صفر( پيغام‌هاي 

رمزدار را رد و بدل كند. 

* سازمان‌هاي امنيت ملي و جاسوسي همة كشورها وظيفة حفاظت از سامانه‌هاي 
اطلاعاتي دولتي و نظارت بر ارتباطات مخابراتي ماهواره‌اي را بر عهده دارند.

*بانك‌هــا بــراي حفاظت از اطلاعات شــخصي و حســاب‌هاي بانكــي افراد از 
كارت‌خوان‌هاي رمزدار استفاده مي‌كنند.

منبع: برگرفته از مجموعه کتاب‌های شغل‌های رؤیایی، 
کانون  عمیق،  مجید  مترجم:  هینسون،  کولین  نوشتة 

پرورش فکری کودکان و نوجوانان،1401.
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عددهای 1 تا 9 را طوری در ردیف‌های افقی و ستون‌های 
عمودی قرار دهید که حاصل به دست آید. در ضمن از 

هر عدد فقط یک بار م‌یتوانید استفاده کنید.

آیا م‌یتوانید عدد درست 
را حدس بزنیــد و جای 

علامت سؤال قرار دهید؟

در این شــبکة 5 در 5، عددهای 1 تا 5 را در جاهای خالی که برای 
هر ردیف افقی و ستون عمودی فقط یک بار م‌یتوانید استفاده کنید، 

طوری قرار دهید که نماد‌های کوچک و بزرگ هم رعایت شوند.
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آيا مي‌توانيد تعداد دقيق حرف‌هاي O را كه 
بين حرف‌هاي Q قرار دارند، بشماريد؟

ســودوکو: عددهای 1 تا 9 را 
طوری در خانه‌های خالی قرار 
دهید که هیچ کــدام از این 
عددهــا در ردیف‌های افقی و 
عمودی و ناحیة پررنگ‌شــده 
که آن‌ها هــم 9 خانه دارند، 
بیش از یک بار تکرار نشــده 

باشند.

آیا م‌یتوانید جای علامت سؤال عدد درست را حدس بزنید؟

8 32 36

144

148 ؟ 596

مردی داخل کشــوی جوراب‌هایش 53 لنگه جوراب 
دارد. 21 لنگه آبی، 15 لنگه مشیک و 17 لنگه  قرمز. 
برق‌ها قطع شده‌اند و اتاق کاملًا تاریک است. این مرد 
چند لنگــه از جوراب‌ها را باید بردارد تا از میان آن‌ها 

حداقل یک جفتشان مشیک باشد؟
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نورسیده‌ها

رشد جوان لطفاً به پیام من نگاه کن.

الان ســاعت ۱۲:۴۰ دقیقه اســت. آن‌موقع که پیام شما 
را روی صفحــة نمایش دیدیم، ســاعت ۱۱ و خرده‌ای بود 
گمانمان. حالا خرده‌اش را که بندازیم، یک ساعتی م‌یشود 
که داریم پیامتــان را نگاه مک‌ینیم. نکته‌ای دارد؟ مثلًا اگر 
نکتة پیام را زیر ۳۰ ثانیه پیدا کردیم باهوشــیم؟ »پسند« 
)لایک( کنیم؟ همین کاف‌ی است یا بیشتر ادامه‌اش بدهیم؟ 
اصلًا چیز خاصی هست؟ کدی؟ رمزی؟ مثلًا بعد از ۳۰ ثانیه 
که به پیامتان خیره شدیم، به نقطة وسط صفحه نگاه کنیم 
و ۳۰  تا پلک بزنیم، ناگهان تصویر مخفی نمایان م‌یشود؟ 
اگر ســرکاری‌ اســت بگویید ما کار داریم. چون پیام‌های 
بیشــتری هم هستند که مجبوریم به آن‌هانگاه کنیم. همه 

هم پرمغز مثل همین ییک!

 اگه می‌شه آموزش زبان‌های 
غیرانگلیسی بزارید.

ممنون از پیشــنهادتان، ولی دقتتان کافی نیست. 
ما که دائم آموزش زبان‌های غیرانگلیسی م‌یگذاریم، 
مگــر ندیدید؟ الان همین پیام و پاســخش آموزش 
زبان غیرانگلیسی است. فعلًا سعی داریم فارس‌یتان 
را تقویت کنیم. مرحلة آخر به امید خدا وقتی خیلی 
روی همین فارســی مسلط شــدید و فرق »بذار« و 
»بــزار«، انــواع »ظ« و »ض«، و در ادامة آن، حتی 
»خــا« و »خوا« را بررســی کردیم و این‌هــا را یاد 
گرفتید، م‌یرویم ســراغ زبان‌های دیگر غیرانگلیسی 
و فعل »گذاشتن« را در آن زبان‌ها بررسی مک‌ینیم.

مجله که کلًا  به شــما تعلق دارد، اما این بخش دیگر 
شور به شما تعلق داشــتن را درآورده و ی‌کباره هرچه 
شــما برای ما بفرســتید، م‌یخواند، پاســخ م‌یدهد و 
چاپ مک‌یند. شــاید برایتان سؤال پیش بیاید که کجا 

بفرستید؟ این‌قدر که راه ارتباطی داریم! 
 Email:Javan@roshdmag.ir:این از ر‌ايانامه‌مان

این از سامانة پیام‌یکمان:3000899519 
که آنجا هم برایتان کلی مطلب به‌روز و دســت اول، 
نظرســنجی، مســابقه و ... م‌یگذاریم. با مطرحک‌ردن 
پیشنهادها، حرف‌ها و درددل‌هایتان، هم خودتان سبک 

م‌یشوید، هم به ما کمک مک‌ینید که بهتر شویم! 

حرفات به دلم
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سلام و خداقوت به همة بچه‌های رشد 
جوان. ممنون بابت زحماتتون. خداحافظ.

وقتی این پیام را در سامانة پیامیک مشاهده کردیم، تمام 
همکاران را از تمــام طبقات صدا کردیم. حتی به آن‌هایی 
کــه مرخصی بودند، زنگ زدیم و پیام را نشانشــان دادیم. 
امروز اگر بازنشسته شوم، دیگر به تمام آرزوهایم رسیده‌ام. 
با این پیام حس مک‌ینم تا ابد هرگز به چیزی نیاز نخواهم 
داشت )به‌جز هفت‌هشــت‌تا پیام همین‌طوری هر هفته و 
یک ماشین و مقداری پول(. یک پیام حاوی سلام، تشکر، 
خداقوت و خداحافظی. مگــر آدم از زندگی کاری‌اش جز 
همین‌ها چــه م‌یخواهد؟ این پیام را روی کاغذ گلاســه 
داده‌ایم با قلم و مرکب طلایی بنویســند تا سردر تحریریه 
بزنیم. همین‌طور نگاهش کنیــم، همین‌طور یکف کنیم، 
همین‌طور اشک بریزیم. عمر حرفه‌ای خیلی از نویسندگان 
رشد به چنین پیامی قد نداد. م‌یدانیم که این اتفاق چقدر 
نادر است! هول شدیم و نم‌یدانیم اصلًا چه جوابی بدهیم. 

پس سکوت مک‌ینیم ...

رشد جوان سؤالم اینه که اگه آب بریزه رو 
گوشی چی می‌شه؟ می‌شه سریع جواب بدی؟

ممنون که رشد جوان را محرم سؤال‌هایتان م‌یدانید، اما 
اجازه بدهید اول ما چند سؤال بپرسیم. از جایی که گوشی 
وسیله‌ای الکترونیکی اســت و مدارهای الکترییک میانة 
خوبی با آب ندارند، معمــولاً اتفاق‌های خوبی نم‌یافتند؛ 
به‌خصوص اگر گوشــی ضدآب نباشد. سؤال این است که 
اگر با گوشی درحال پیام‌دادن به رشد جوان هستید، حتماً 
اتفاق بدی برایتان نیفتاده اســت. پس آیا دربارة گوشی 
خودتان صحبت مک‌ینیم؟ پاســخ احتمالی خیر اســت. 
سؤال دوم اینکه راستش را بگویید روی گوشی چه کسی 
آب ریخته‌اید؟ آیا روی گوشی آب ریخته یا شکسته‌نفسی 
مک‌ینید و گوشــی را در آب انداخته‌اید؟ پاســخ به این 
ســؤال‌ها خیلی به ما و شما کمک مک‌یند. خلاصة ماجرا 
اینکه با توجه به زمانی که ما به این سؤال پاسخ م‌یدهیم، 
احتمالاً راهکار ما به‌دردتان نخورد. هر اتفاقی م‌یخواسته 
بیفتد تا الان افتاده اســت. به همیــن خاطر به خودمان 
زحمت نم‌یدهیم، اما شــما تا م‌یتوانید قضیه را برعهده 

نگیرید. فکر کنم این راهکار بهتری باشد!
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مقدمه
ديگــر آن قــرآن هفده منــي روي بنا 

نيســت، ولي هنوز »دروازه قرآن« هست. 

معروف‌ترين دروازة قديمــي ايران كه در 

يكي از تاريخي‌ترين شــهرهاي كشور قرار 

گرفته است. اگر چه از گذشته تاريخي‌اش 

اثري به‌جا نمانده و در گذر تاريخ آســيب 

ديده است، اما هنوز هم به عنوان نماد شهر 

شناخته مي‌شود كه يادآور شيراز محصور 

در حصار است. شهري كه در دوران زنديه 

پايتخت ايران بود و به شهري زيبا  و ديدني 

و يكي از زيباترين شــهرهاي ايران تبديل 

شد. شــهري با دروازه‌اي در ورودي شمال 

خود كه ســاخت بناي اوليــة آن به دورة 

آل‌بویه برمي‌گــردد. دروازه‌اي كه روزگاري 

فقط يكي از شــش دروازة شهر بود و حالا 

تك و تنها به نماد شيراز تبديل شده است.

دروازه متبرک

شيراز شش دروازه داشت: دروازه اصفهان، 
قصابخانه، كازرون، ســعدي، شاه داعی الی 
الله، و قــرآن. اين دروازه‌ها متعلق به دوره‌ای 
هستند كه شــهر درون حصارش گسترش 
مي‌یافت. بعد كه دروازه خراب شــد تا شهر 
بيشتر گسترش يابد، دروازه قرآن هم ويران 

شد. 
دروازه‌ای كــه بــه دســتور عضدالدوله 
ديلمي ساخته شد، به اين دليل دروازه قرآن 
ناميده شد كه قرآني بالايش گذاشته بودند 
تا هم مسافران شهر را در پناه خود بگيرد و 
هم اهالي شــيراز را در سفرشان تبرك كند. 
اين دروازه ســال‌ها باقي ماند تا اينكه زنديه 
بر سركار آمد و شيراز را پايتخت ايران كرد. 
كريمخان دستور داد دروازه را بازسازی کنند 
و اين بار بــر بالايش اتاقكي مخصوص برای 
قرارگرفتن قرآن ساختند. دو جلد قرآني كه 
بر بالاي آن گذاشتند، از مهم‌ترين نسخه‌های 
خطي موجود در ايران هســتند؛ قرآن‌هاي 
بزرگی به خط سلطان ابراهيم بن شاهرخ 
تيموري كه به دليل وزن زيادشان به هفده 

مني معروف شدند. 
در ســال 1315، به دستور شهردار شيراز، 
دروازه با ديناميت به طور كامل تخريب شد. 
13 سال بعد يكي از تاجران شيراز، معروف 
به »اعتمادالتجار« هزينة ساخت دروازه را داد 

كه با فاصلة كمي از محل قبلي ساخته شد.

ديروز: قرآن هفده مني

دروازه‌ای كه امروز بــه نام »دروازه قرآن« 
مي‌شناسيم، همان بنایي است كه حدود 60 
سال قبل ساخته شد و در شمال شرقي شهر 
و در تنگة الله اكبر، ميان »كوه چهل‌مقام« و 
»كوه باباكوهــي« قرار دارد. در اين بنا ديگر 
از نســخة خطي قرآن كه ســال‌هاي زيادي 
بالاي آن قرار داشــت، خبري نيســت. اين 
قرآن‌ها يك ســال پس از تخريب دروازه، در 
ســال 1316 به موزة پــارس در »باغ نظر« 
شيراز منتقل شدند. در بناي جديد، به جاي 
قرآن‌هاي خطي منسوب به ابراهيم سلطان، 
نوة شــاهرخ تيموري، آياتي از قرآن به خط 
ثلث و نســخ دور تا دور دروازه نوشته شده 
اســت. آيه‌هایي از قرآن نیز بر پيشاني بنا رو 
به چهار جهت جغرافياي نوشته شده‌اند. در 
چهار جهت پيشــاني بنا هم چهار آيه نقش 
بسته است: آية 9 »ســورة اسرا« در شمال 
آن، آية 88 »ســورة اسرا« در بخش جنوبي 
آن، ادامة اين آيه در گوشة غربي‌اش و آية 9 

»سورة حجر« در گوشة شرقي‌اش. 

امروز: نماد شيراز
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ايــــــران ما
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